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A B S T R A C T 

The hadiths of the infallible Imams (peace be upon them) are their lasting 

legacy throughout the centuries. Among them, the hadiths of Imam Sadiq 

(peace be upon him) have taken up a larger share of these Shiite hadiths, 

given the openness that was provided after the era of the Umayyads and 

during the Abbasid era. The expansion of the Islamic community on the one 

hand and the need to communicate with his friends and companions required 

that some of these sayings be written in the form of letters to him. These 

letters, which are endowed with the depth of revelation teachings in various 

areas of belief, morality and society, express a conscious interaction on the 

part of that Imam with the divine word. In these letters, the Imam has given 

depth to his sayings by using the verses of the Holy Quran, and on the other 

hand, the explanation and interpretation of the Imam (peace be upon him) of 

the divine verses has emerged in the form of these letters. This research, 

using the method of content analysis and using the interpretations of the 

sects, while analyzing the words of the Imam in the dimension of social 

rights, deals with the quality and manner of influence of the letters of the 

Imam on the verses of the Quran. The results of this study and analysis show 

that this influence in citing the verses of the Quran is in some cases by 

mentioning the whole verse and in others by mentioning part of the verse and 

in some cases by changing the morphological and syntactic layers and in 

most cases by utilizing the content of the verses. Therefore, different types 

of this influence can be found in the form of the theory of intertextuality or 

tanas and mostly in the form of parallel negation. In addition, this view can 

be effective in understanding the meaning and the manner in which the words 

of the Imam affect the audience. 
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 »مقاله پژوهشی«

 ات یبا آ  تینامتنیب  کردی السلام با روهیامام صادق عل  یهادر نامه  یحقوق اجتماع

 قرآن 

 
 3یزاده آرانالله عبدالله ، رحمت *2مناقب یمصطف  دی، س1یاحمد بحران

 

 چکیده 
  ان یم  ن ياست. در ا  یمتماد  یهادر طول قرن   شانيماندگار ا  راثی( مالسلامهمیامامان معصوم )عل  ثياحاد
 انیو در عهد عباس انيکه پس از دوران خفقان امو یشيبه گشا توجه ( باالسلامهیامام صادق )عل ثياحاد

از   یجامعه اسلام سترشرا به خود اختصاص داده است. گ عهیش ثي احاد نياز ا یشتریب زانیفراهم شد م
به    يیهاسخنان در قالب نامه  ن ياز ا  یکه بخش  کردی م  جابيو همراهان ا  ارانيسو و لزوم ارتباط با  کي
گوناگون    یهادر حوزه   یانیوح  یهاها که برخوردار از عمق آموزه نامه  ن ي. اديدرآ  ريبه رشته تحر  شانيا

است. امام  یآن حضرت با کلام اله  یآگاهانه از سو یلتعام انگری. بباشدیم یو اجتماع یاخلاق ،یاعتقاد
 یو از سو  انددهیبه سخنان خود عمق بخش  مي قرآن کر  اتياز آ  یر یگبا بهره  وهیش  نيها بدنامه  نيدر ا

پژوهش با    نيها بروز نموده است. انامه  نيدر قالب ا  یاله   اتيالسلام از آه یامام عل  ریو تفس  نییتب  گريد
  ت یفیبه ک  یکلام امام در بعد حقوق اجتماع  لیضمن تحل  نیقيفر  ریبا استفاده از تفاس   و محتوا    لیروش تحل

  ن يکه ا  ديآیبرم  لیو تحل  یبررس  نيا  جي. از نتاپردازدیقران م  اتي امام از آ  ی هانامه  یريو نحوه اثرپذ
و    هياز آ  یذکر بخش  با   گريد  ی و در برخ  هيموارد با ذکر کل آ  یقرآن در برخ  اتيدر استناد به آ  یرياثرپذ

 اتيمضمون آ  از  یریگدر اکثر موارد به صورت بهره  و  یو نحو  یصرف   یهاهيلا  در  رییبا تغ  یدر موارد
به   شتریتناص و ب  اي  تینامتنیب  هيرا در قالب نظر  یر ياثرپذ  نيمختلف ا  یهاتوان گونه یم  نياست. بنابرا
کلام آن   یمعنا و نحوه اثرگذار  قیدر درک عم  تواندینگاه م  ني. ضمن آنکه اافتي  یمتواز  یصورت نف

 حضرت بر مخاطبان مؤثر باشد. 
 

 های کلیدیواژه

 الائمه.   بیمکات ، یها، حقوق اجتماعنامه  تناص، ت،ینامتنیب امام صادق)ع(،

 
نور،   ام ی ، دانشگاه پ ث ي علوم قرآن و حد  ی دکتر  ی دانشجو  . 1

 .ران ي تهران، ا 
نور، تهران،    ام ی ، دانشگاه پ ث ي گروه علوم قرآن و حد   ار ي استاد  . 2
 .ران ي ا 

تهران،    ، نور   ام ی ، دانشگاه پ ث ي گروه علوم قرآن و حد   ار ی . دانش 3
 . ران ي ا 
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 این مقاله: استناد به  

احمد ی بحران  و    یمصطف   د ی س ،  مناقب  ؛ ، 
آران عبدالل  اجتماع رحمت ،  ی زاده    ی الل. حقوق 
  کرد يبا رو   السلام ه ی امام صادق عل   ی ها در نامه 

آ  ت ی نامتنی ب  و   . قرآن  ات ي با  پژوهشنامه تفسیر 
 .45- 62(،  2) 13زبان قرآن،  
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 47          ( 45- 62)   1404بهار و تابستان  ،  26  ی اپ ی ، پ 2، شماره  13و زبان قرآن، سال    ر ی پژوهشنامه تفس 

 

 

 مقدمه 
توجه  آسمانی  اديان  ديگر  همانند  اسلام  مبین  دين  و  کريم  قرآن 
خاصی به برقراری قسط و عدل و رعايت عدالت اجتماعی بین مردم  

در همین زمینه در قرآن کريم آيات فراوانی به اين مورد اشاره    دارد. 
پیامبر    ( 9  حجرات،   ؛ 29  اعراف، ؛  8مائده،    ؛ 25  است.)حديد، کرده  

و   ( 15  اکرم)ص( مامور به اجرای عدالت در بین مردم بود.)شوری، 
( 22  باشد.)بقره، ارسال کتب آسمانی حل اختلاف مردم می   هدف از 

حقوق قواعدی است   هدف قواعد حقوق تنظیم روابط اجتماعی است و 
از  اشخاص  بر  حکومت اين   که  هستند  جامعه  عضو  که  جهت 

و حقوق اجتماعی در  ( 407- 408، ص 1، ج  1398  کاتوزيان؛ کند)می 
به حقوقی گفته می  به يک معنی محدود  را  فرد آن  عنوان شود که 

و حرفه  فعالیت شخصی  با  و  است  يا اينکه عضو جامعه  و  ای خود 
می به  تأثیر  اجتماع  در  خود  دارايی  می کارگیری  دارا   باشد.گذارد، 

و بدون توجه و رعايت حقوق  (  135، ص  1382  )طباطبائی مؤتمنی؛ 
فساد و ظلم و    آرامش خود را از دست داده و   ديگران جامعه نظم و 

اختلاف و درگیری بر جامعه حاکم خواهد شد. نکته حائز اهمیت اين 
با تدبر و تامل در احاديث اهل بیت)ع( مشخص می  شود است که 

ب  و  يکديگر  اجتماعی  حقوق  واجب ه رعايت  متقابل  صورت 
ج 1409  حرعاملی؛ باشد.) می  از   ( 203- 205ص   ،12،  بايد  آن    و 

  حقوق يکديگر حدود حق و   دانانند، حد و بزرگواران که بهترين حقوق 
با توجه به شرايط خفقان و فشار بر    را دريافت و به آن عمل کرد. 

  شیعیان از طرف بنی العباس و گسترش قلمرو اسلامی در آن زمان، 
نگاری با شیعیان خود در مناطق مختلف  امام صادق )ع( اقدام به نامه 

ها برخی طولانی و کوتاه و دارای استنادات قرآنی کرد. اين نامه می 
ال اصلی اين پژوهش اين است که استنادات قرآنی امام ؤ س   باشد. می 

ها چگونه  بیان حضرت در اين نامه   صادق)ع( در بعد حقوق اجتماعی و 
است؟  تطبیق  قابل  قرآن  آيات  بی   با  نامه روابط  امام نامتنی  های 

استنادات قرآنی حضرت در بعد حقوق اجتماعی   صادق)ع( با قرآن و
ها و متد  و شیوه   شود؟ تحلیل و تبیین می  و رويکرد حضرت چگونه 

از قرآن در بعد حقوق اجتماعی   های امام صادق)ع(  تاثیرپذيری نامه 
  آمده،  ( های امام صادق)ع جمله حقوق اجتماعی که در نامه   از   ند؟ ا کدام 

کتب فقهی نیز به آن تاکید    قرآن کريم و   فضائل و رذائلی است که در 
حسن همجواری و دوری از   داری، امانت   سفارش شده مانند عدالت،   و 

 باشد.می   گواهی دروغ و ...   ستم،   المال،سوءاستفاده از بیت   ريزی، خون 
 

 

 

 پیشینه بحث
قرآن  زمینه  آن  در  قرآنی  استنادات  و  نامه پژوهی  در  و حضرت  ها 

عنوان دقیق اين مقاله پژوهشی انجام نگرفته است و فقط در زمینه 
است. شده  نگاشته  مقالاتی  اجتماعی  حقوق    -1  حقوق  مقاله 

اجتماعی در رساله حقوق امام سجاد)ع(، مهدی نورمحمدی و کبری 
المللی امام سجاد)ع( جلد  مقالات همايش بین  حکمتیان، مجموعه

موضوعات  3 استاد،    به  همسايه،  دوست،  زوجه،  قبیل  از  حقوقی 
اعجاز حقوق قرآن    -2  شاگرد... در صحیفه سجاديه پرداخته است.

ترويجی قرآن و علم، شماره -سید حمید جزايری، دوفصلنامه علمی
ش که در اين مقاله اعجاز حقوق قرآن و مسائلی از  1390، سال  10

، ارتباط قوانین  قبیل خدامحوری، نظامند بودن مکتب حقوقی قرآن
 تعالی مورد بررسی قرار گرفته است. حقوقی با صفات حق

 

 تعریف اصلاحات 
 

 مکاتیب الائمه 

تشکیل  امامان  حديثی  مکتوبات  را  شیعه  احاديث  از  کمی  درصد 
ويژه کتب اربعه به دهند اين احاديث در اکثر مصادر حديثی بهمی

عنوان  کارشناسان حديث بهها از نظر  خورد و بسیاری از آنچشم می
توان مکتوبات ائمه را می   شده است.  حديث شیعه صحیح پذيرفته

ها و  از نامهاست  بخش اول عبارت    به دو بخش کلی تقسیم نمود.
باشد که خطاب به  های امامان شیعه میحتی پیغام  ها ودستورالعمل

 .نداکردهنمايندگان خود يا شیعیان مستقر در يک ناحیه ارسال می
های امامان در ذيل  بخش دوم از مکتوبات حديثی عبارت از پاسخ

ارسال میؤس نقاط مختلف  از  کردند وجود  الاتی است که شیعیان 
هم با توجه به   پاسخ در زمان امامان شیعه آن  و  اين نوع پرسش 

گستردگی جامعه اسلامی و پراکندگی شیعیان در نقاط مختلف امری 
نظر فشارهای خصوص اگر به شرايط شیعیان از نقطه به طبیعی بود  

 سیاسی توجه کنیم. 

 

 نظریه بینامتنی

طور رسمی  به   1966جولیا کريستوا اصطلاح بینامتنیت را در سال  
راه را  مطالعات  از  حوزه  مطلقاين  کرد.)نامور  ( 97:1400  ،اندازی 

با  ( وجود داشت و او  intertextuelاز کريستوا صفت بینامتنی)پیش
بینامتنیت اصطلاح  صفت،  اين  از  را    (intertextualite)استفاده 

(  inter( و يک پیشوند)textوضع کرد. واژه بینامتنیت از يک اسم)
(  103ص  شده است.)همان،  ترکیب  (ualite)سازاسم  و يک پسوند 
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های گوناگونی اشاره دارد که متون را از لحاظ  اين اصطلاح به رابطه 
هر متنی در نسبت با متون    ،دهندهم پیوند می  صورت و مضمون به

با   آن  ارتباط  از  با متون ديگر  ارتباط يک متن  دارد و  ديگر وجود 
هايی را فراهم  ها و سیاقمتون بافت  ،اش بیشتر استپديدارآورنده

آنمی درون  که  میآورند  تفسیر ها  و  خلق  را  ديگر  متون  توان 
شتن به ماضی و استحضار بینامتنیت برگ  (440:  1393  ،کرد.)قائمی

باشد که به شکل باشد. رابطه بین متن حاضر و غايب میآن می
کننده پنهان يا ظاهر بیان شده است و اين بستگی به قدرت دريافت

دارد که هماهنگی با ديگر متون برقرار کرده و دنبال همبستگی بین 
ن  باشد. پس متاما متن غايب که جزئی از بینامتنیت می  آنهاست و

می اشاره  آن  نمیبه  بیان  مستقیم  صورت  به  و  آن   و  شودکند 
ای از متون پنهان که متن شعر از آنها متشکل گشته، جهت  مجموعه

سازد. مطالعه متن غائب  ساختار آن عمل کرده و دلالت آن را می
است. آن  فهمیدن  منظور  به  متن حاضر  ماورای  در  مطالعه   يعنی 

ش از هر متن ديگری با ديگر متون  قرآن بی  (8ص    ،2007  )ابوشرار،
می  برقرار  بینامتنی  ويژگی  .کندروابط  نشانه اين  را  های  شناختی 

توانیم به بینامتنیت حداکثری بنامیم. استعدادهای بینامتنی قرآن می
  ی هايآيات در فضای بسیاری از متون و دلالت  .فرد استمنحصربه

  : 1393  ،نیاد. )قائمیيابند و قرآن از اين نظر محدوديتی نداررا می
بینام(  459 فوائد  میتاز  بازسازی جريان نص،نیت  به  کشف   توان 

کشف    تعین نوع زبان،  های دور از ذهن،ايضاح دلالت  قیود پنهان،
مطابقی، دلالت  معنای  تعیین  و  تعارض  اشاره رفع  خاص  های 

باشیم  می  (496:کرد.)همان  بینامتنیت داشته  برای  قانون  توان سه 
الف( اجترار)تکرار    کند.رابطه بین متن غائب و حاضر را برقرار میکه  

های قبلی ياری جسته با متن غايب با  اديب از زمان   يا نفی جزئی (:
کند و نتیجه آن ابداع و نوآوری کم بین  آگاهی و آرامی تعامل می

متن قبلی را ستوده حتی اگر شکل فارغی   و  متن قبلی و حاضر بوده،
صاص)جذب يا نفی متوازی(: از مرحله قبلی بالاتر است امت  باشد. ب(

که در آن اديب به اهمیت و ضرورت جذب و دگرگونی متنضمن 
ج( حوار )مکالمه يا نفی کلی(: بالاترين   متن حاضر اقرار کرده است.

مرحله در خوانش متن غائب است زيرا متن ايجاد شده مبتنی بر  
نگی را به هر شکل و يک زمینه عملی محکم است که مظاهر بیگا

با  ای درهم میاندازه برای تقديس تمام متون غائب  شکند. جايی 
انديشد بلکه مبانی  وگو نیست. شاعر يا نويسنده به اين متن نمیگفت

گرايی دهد و اعتقادات تربیتی و آرمانکلامی آن را در قديم تغییر می
که از  جذب (55- 56 :2004 ،کند.)ناهمخود را در حديث آشکار می 

باشد نیازی به خوانشی عمیق و مکرر  بالاترين روابط بینامتنیت می

باشد که مؤلف و نويسنده متن را در متن  صورت میباشد و بدينمی
با توجه به    آورد که معنای آن متفاوت باشد. وای میگونه حاضر به

آن را به سبک و روش و اسلوب خود   مضامین و مفاهیم متن غائب،
گیری و اقتباس امام صادق)ع( های بهرهآورد. گونه ضر میدر متن حا

اقتباس کامل)کامل متنی( که    بصورت الف:به ها نیز، گاهی  در نامه 
کار  در اين نوع از اقتباس، عین نص قرآنی در اثر و کلام متکلم به 

آنکه هیچ تغییر يا دخل و تصرفی در آن ايجاد  شود؛ بیگرفته می
اقتباس جزيی که مراد از اقتباس جزيی اقتباسی  گردد. ب: گاهی  
 شود.ها و عباراتی گزيده از قرآن در متن ديده می است که ترکیب

اقتباس متغیر يا کامل تعديلی که در آن نويسنده يا متکلم بخشی    ج:
با ساختاری تغییر مستقل از آيه قرآنی را از سیاق جدا می سازد و 

گیرد؛ کار میاثر و سخن خود به  يافته در لايه صرفی يا نحوی، در
تواند، گاه با افزودن و گاه با کاستن، با تقديم يا تأخیر  بدين روی می

شکل به  و  تصرف  عبارات  و  دخل  آن  در  گوناگون  های 
اقتباس مضمونی يا استنباطی    د:  (5- 8  :1389زاده،  کند.)عباس می

ائب( و  که در آن نويسنده با الهام گرفتن از يک آيه قرآنی )متن غ
به حکم ذوق و قريحه و را  از دريافت و درک مضمون، آن    پس 

می بیان  خود  اسلوب  و  بهسبک  حضور  گونه کند؛  خواننده  که  ای 
 ( 14بیند.)همان، لفظی محسوس، يا ذکری صريح از قرآن نمی

 
 فضائل توصیه شده در بعد حقوق اجتماعی  .1

به   تاکید و سفارش  فراوانی  آيات  در  متعال  حقوق خداوند  رعايت 
فضائلی به  توصیه  همديگر،  امانت اجتماعی  جمله  داری، حسن از 

غیره و از رذائلی همچون ستم، گواهی دروغ،    همجواری، عدالت و
کرده، نهی  غیره  و  الهی  خونريزی  کلام  تبع  به  بیت  و  اهل 

به  السلامعلیهم تاکید نیز  احاديث و گفتارشان  صورت عملی و در 
داشته اين    فراوانی در نامهزمینه  علیه اند  امام  از جمله های  السلام 

 . اين احاديث است که حاوی نکات مهمی در حقوق اجتماعی است
 
 داری امانت .1-1

داری حالتی است که ما را به نگهداری و حفظ حقوق مالی و امانت
انگیزد و در اديان آسمانی تاکید فراوانی به  غیر مالی ديگران برمی

 .آن شده است
 متن حاضر:

هِ   اللَّ رَسولَ  فَإنَّ  فاجِراً،  أو  بَرّاً  عَلَيها  ائتَمَنَكُم  مَنِ  إلى  الأمانَةَ  أدّوا 
 ، )احمدی میانجیصلى الله عليه و آله كانَ يَأمُرُ بِأداءِ الخَيطِ وَالمِخيَطِ 

امانت را برگردانید به کسی که به شما امانت داده    (204/ 4:1426
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امر به ادای نخ و    زيرا رسول خدا)ص(  است نیکوکار باشد يا بدکار،
 کرد. سوزن می

 متن غائب:

ماناتِ إِلى
َ
وا الْأ نْ تُؤَدُّ

َ
مُرُكُمْ أ

ْ
هَ يَأ هْلِها   إِنَّ اللَّ

َ
همچنين وَ    ؛58)نساء، أ

م
َ
ذينَ هُمْ لِأ  (8 )مومنون،  اناتِهِمْ وَ عَهْدِهِمْ راعُونَ.الَّ

 عملیات بینامتنی: 
روايات به   حقوق اجتماعی که قرآن وداری از مهمترين  امانت

هرگاه چیزی را به وديعه نزد کسی بسپارند  آن تاکیده کرده است.  
تا از آن چیز محافظت کند، سپس آن را به صاحبش برگرداند. را  

در روايات راستگويی و   (16/524  :1374،  )طباطبائیامانت گويند.  
جهت آزمودن اخلاقی است که    های انسانی و داری از خصلتامانت

است. معرفی شده  راستین  و  واقعی  مومنان  و  آيات    و  شیعیان  در 
  قرآن کريم خداوند برخی از پیامبران را با صفت امین ستوده است. 

از خیانت در    و  (54يوسف،    ؛68  اعراف،  ؛143  ،125،  107  )شعراء،
همچنین در احاديث ذکر شده    (27  امانت نیز نهی شده است.)انفال،

  : 1386  ،)بروجردیداری شده است.ن توصیه به امانتیدر کتب فريق
أداء و تأديه، مصدر و از ريشه    (3/365  :1419  ترمذی،  ؛1158  /23

تفاوت   »أدی« به معنای ايصال حق و رساندن آن به صاحبش است.
اداء پرداخت عین يا حقِ بر ذمهّ و   با ايصال در اين است که  اداء 

و   لازم؛  صاحبش  به  آن  رساندن تحويل  مطلق  معنای  به  ايصال 
در متن غائب    (9/154  :1388  ،جوادی آملی(.شییء به ديگری است

تا   داده  به خود نسبت  را  امر  اظهار کرده و  را  خداوند، اسم جلاله 
مسلمانان   همه  خداوند  امر  مخاطب  و  بفهماند  را  موضوع  اهمیت 

می ظاهر  زمانی  حکم  اثر  زيرا  احساس  هستند،  همه  که  شود 
ت داشته باشند و همه جهت اجرای حکم و برگرداندن امانت مسئولی

باشد. به صاحبانش متفق باشند و اطلاق آيه شامل همه امانات می
( امانت در اصل مصدر است، ولى 326/ 8  :1409  ،)موسوی سبزواری

شود که به آن چیزى که سپرده شده، چه مال و چه اسرار بسیار مى
و در آيه شريفه هم مقصود همان    گويندو امثال آن، نیز امانت مى

است و اگر آن را به صیغه جمع آورده، شايد براى آن باشد که دلالت 
ها که در بین مردم داير است بکند. و چه بسا بر همه اقسام امانت

باشند: امانات شامل تمامى تکالیف الهى که در بشر به وديعه   گفته
شود که بايد  بشر مى   سپرده شده و نیز شامل اعضاء و جوارح و قواى

در کارهايى که مايه رضاى خدا است به کار بست و نیز شامل هر 
 : 1374  ،نعمت و مالى است که به آدمى داده شده است.)طباطبائی

دهد تعبیر به »راعون« که از مادۀ رعايت است نشان مى  (15/11
مراقبت   بلکه  است،  امانت  اداى  از  بیش  چیزى  آن  از  منظور  که 

  ؛ 3/176  :1385  ،مکارم شیرازی(کند.از آن را توصیه مىجانبه  همه

حقوق    (8/185  :1419  ،مدرسی از  يکی  آن  ادای  و  امانت  حفظ 
المللی اسلام است، که نه ايمان و عدالت شرط آن است، نه کفر بین

البتّه شخص امین در پذيرش امانت، مختار   و فسق مانع آن است.
مؤمن، غیر مسلمان، غیر عادل امانت  تواند بگويد: از غیر  است و می

نیست.  نمی روا  هرگز  آن  در  خیانت  پذيرفت،  اگر  لیکن  پذيرم، 
  ، گذار هر کس که باشد در اين جهت فرقی ندارد.)جوادی آملیامانت
در متن حاضر امام صادق)ع( در نامه به ابی اسامه    (1/303  :1389

فرمايش پیامبر  و    کندو شیعیان به اهمیت برگرداندن امانت اشاره می
کند که امر به برگردان امانت به  اکرم )ص( را درکلام خود ذکر می

و اين اهمیت   .نیکوکار حتی نخ و سوزن کرده است  نیکوکار و غیر
داری در اسلام و لزوم برگرداندن آن حتی به افراد فاجر و غیر  امانت

 نی مع  و لغت در حاضر رساند. متننیکوکار و عدم خیانت به آن را می
متوازی   نفی نوع از بینامتنیتی خود اين  و  است غائب متن موافق
  قرآن  آيه  از گرفتن  الهام با (ع)صادق امام  حاضر متن  در لذا  .است

  ذوق حکم به را آن  مضمون، درک و دريافت از پس و غائب متن در
 يا  مضمونی اقتباسی و کرده بیان خود اسلوب و سبک  و قريحه و

 . است کرده برقرار استنباطی
 
 حُسن همجواری .2-1

و يکی از نیازهای ذاتی انسان ارتباط با  انسان موجودی اجتماعی
ديگران است که از جمله آن ارتباط و رعايت حق و حقوق همسايگی  

 . باشدمی
 متن حاضر:

 ، حُسنِ الجِوار )احمدی میانجی وَ  وصیکُم بِتَقوى اللَّهِ عزوجل...اُ
  کنم شما را به تقوای خداوند عزوجل... ( سفارش می4/204  :1426

 حسن همجواری.  و
 متن غائب:

بِذیِ  وَ  إحِْساناً  بِالْوالِدَيْنِ  وَ  شَیْئاً  بِهِ  تُشْرِکُوا  لا  وَ  اللَّهَ  اعْبُدوُا  وَ 
  ... وَ الْجارِ الْجُنُبِ    وَ المَْساکینِ وَ الْجارِ ذیِ الْقُرْبى  وَ الْیَتامى  الْقُرْبى
 ( 36 )نساء،

 عملیات بینامتنی: 
ارتباط سالم و تعامل بین افراد   اهمیت فراوانی دين اسلام به 

از  و  آن سفارش کرده  به  اسلام  مواردی که  از جمله  است.  قائل 
می به شمار  اجتماعی  رعايت حقحقوق  حقوق همسايگی   و  آيد. 

القربی، همسايه نزديک  باشد. در متن غائب منظور از همسايه ذی می
باشد و و همجوار، و يا نزديک از لحاظ نسب و يا از لحاظ دين می 

الجنب، دور بودن خانه و يا دوری نسب  نظور از جار ذیطور، مهمین
الجامع، ابی    ؛ 1413:1/313  و يا منتسب به دين ديگر باشند. )ابن 
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( و نیز از منع همسايه از متاع و اثاثیه منزل نهی 1407:2/44  شبر، 
)طبرسی،  است.  خانه،    ( 27/308:  1372  شده  چهل  فاصله  تا  لذا 

پیامبر اکرم)ص(   ( 1415:1/480  ،آيند. )حويزی حساب می   همسايه به 
می  همسايگی  حق  رعايت  مورد  نزد در  همسايه  بهترين  فرمايد: 

  (466  تا: باشد. )پاينده، بی خداوند، بهترين آنها برای همسايه خود می 
می  علی)ع(  امام  نیز  درباره و  بترسید  خدا  از  بترسید  خدا  از  فرمايد، 

اند. آن حضرت همسايگان که همواره مورد سفارش پیامبرتان بوده 
برای ايشان  برديم  کرد که گمان می قدری درباره آنان سفارش می به 

 (223/ 9:1410  ؛ بخاری، 1414:422  ، میراثی قرار دهد.)شريف رضی
و  جوار  شدن خوشرفت   حسن  آباد  باعث  همسايه  با  و   شهرها،   اری 

عمر،  شدن  می   طولانی  روزی    (2:1407/669  ،)کلینی   شود.زيادی 
مالی،  اذيت    همدردی،   عیادت،   ياری،  احوالپرسی،   کمک  تحمل 

 از بینامتنیتی خود  اين  و   باشد. همسايه از جمله حقوق همسايگی می 
 گرفتن الهام با  صادق)ع(  امام   حاضر  متن  در  لذا  .متوازی است  نفی  نوع 

 به را  آن   مضمون،  درک  و  دريافت   از  پس  و غائب متن در  قرآن  آيه  از 
 اقتباسی و  کرده  بیان  خود  اسلوب   و  سبک   و  قريحه  و  ذوق  حکم

 .است   کرده  برقرار  استنباطی  يا  مضمونی 
 
 حفظ اسرار. 3-1

داری به حساب  رازداری و حفظ اسرار خود و ديگران نوعی از امانت
آيد. خداوند متعال که از همه چیز مطلع است بهترين حافظ اسرار می

 . هاستانسان
 متن حاضر:

عمانِ، لا يَكونُ العَبدُ مُؤمِناً حَتّى يَكونَ فيهِ ثَلاثُ سُنَنٍ.   يا ابنَ النُّ
، فَهُو أن يَكونَ كَتوماً لِلأسرارِ، يَقولُ   هِ جَلَّ وَعَزَّ ةُ مِنَ اللَّ نَّ هُ فأمّا السُّ اللَّ

حَدًا«  »عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى  جَلَّ ذِكرُهُ:
َ
  )احمدی میانجی؛ غَيْبِهِ أ

سه    (221ص  ،4ج    ،1426 اينکه  مگر  بود  نخواهد  مؤمن  مؤمن، 
خصلت داشته باشد: اما سنت خداوند عزوجل اين است که اسرار را  

ت و هیچ داناى غیب اوس  فرمايد.خداوند با عظمت می   کتمان کند.
 سازد.کس را بر اسرار غیبش آگاه نمى

 متن غائب:
 ( 26 غَیْبِهِ أحََداً )جن، عالِمُ الْغَیْبِ فلَا يُظْهِرُ عَلى

 عملیات بینامتنی: 
عوامل   از  و  اجتماعی  مهم  مسائل  از  مسلمانان  اسرار  حفظ 
 تاثیرگذار بر وحدت جامعه اسلامی و رعايت حقوق يکديگر است.

مقابل   به معنای   و  (12:1414/506  ،)ابن منظور  اعلانکِتمان در 
سِر نیز به   )6:1412/90 ،باشد.)قرشی بنايیپنهان کردن سخن، می

می دل  در  پنهان  و  پوشیده  سخن  اصفهانی(باشد.معنای    ، راغب 
می201/ 2:1374 سِر  کتمان  اسرار  حفظ  بر  صبر    ، )طیب  باشد.( 
معنای  19/ 2:1369 به  لذا کتمان سِر  آن (  نکردن  افشا  رازداری و 

گاهی حفظ و نگهداری   .است. رازداری و حفظ اسرار بر دو نوع است
 يک   که در صورت فاش شدن آن توسط شخص،  اسرار ديگران،

 نوع خیانت به ديگران شده و حقی از حقوق آنها ضايع خواهد شد. 
و ديگری اسرار شخصی خود را نگهداری کردن و آشکار نکردن آن  

ديگرا است.برای  دو  ن  از  نیست.  اسرار  خارج  از    حالت  اطلاع  يا 
پیروزی و موفقیت شخص است و يا اطلاع و باخبر شدن    سعادت،

 و نگهداری اين اسرار لازم است.   باشدبدبختی او می  از شقاوت و
کردن سعادت و موفقیت او سبب زياد شدن دشمنان و    زيرا آشکار

  بدبختی او موجب بروز و افشا کردن شقاوت و    حسد و طمع ديگران،
او  اندوه دوستان ذلت و  شماتت دشمنان، ديگران   نظر  در  خواری 
حفظ اسرار خود و ديگران   رازداری و  (1378/544  ،خواهد شد.)نراقی

لذا بايد با افشای اسرار    (192  :1382  ،آيد.)پايندهامانت به حساب می
افرا  به ديگران خیانت نکنیم زيرا امنیت و د به آرامش و اطمینان 

حفظ نظام جامعه و استوار ماندن ارکان   رفت.  يکديگر از ببین خواهد
آن، به حفظ آبروی افراد آن بستگی دارد؛ زيرا اگر مردم براساس 

و خوش  ظاهر  با همديگر حُسن  داشته،  معاشرت  يکديگر  با  بینی، 
ها را به کمک هم حل مأنوس و مألوف باشند، مشکلات و نابسامانی

رتیب، اگر اسرار مردم افشا شود و هر کاری را که  کنند. بدين تمی
ديگران گردد،   معلوم  و  داد، مکشوف  انجام  نهان  و  در سرّ  انسان 

می هم  از  اجتماعی  آملیزندگی   (2:1389/181  ،پاشد.)جوادی 
خصل از  سر  اهل يهاتکتمان  سفارش  و  تاکید  مورد  که  است  ی 

 اسرار خود و ديگران،رازداری و حفظ   از  غیره  باشد. لذا ببیت)ع( می
آنهاست مهمترين  از  بیت)ع(  اهل  اسرار  )حفظ  ،  کلینی. 

ب  (221/ 2:1407 غیب  متعال هعلم  خداوند  مختص  مطلق  صورت 
در متن غائب غیب آنچه از شخص غائب شود يا به اعتبار   است.

مکان  اعتبار  به  يا  و  آينده  و  گذشته  اشیاء  مانند  وقوعش  زمان 
حواسمان در همین وقت و يا به اعتبار  وقوعش مانند اشیاء غائب از

باشد، و  اختفای آن در خودش مانند قواعدی که از ضروريات نمی

  "يُظهر"و   (3/111:  1404  فکر از آن نیست. )مجلسی،  استنباطی با
آگاه  معنای  مشهدی،   به  )قمی  است.  کردن  مطلع  و   کردن 

خداوند    26آيه    (13:1368/489 مختص  را  غیب  فقط  جن  سوره 
کند؛ ولی آيه بعد از آن استثنا قائل شده است و  معرفی می   متعال

از  می که  کسی  آن  مگر  يعنى  فرمايد  باشند  پسنديده  پیامبران 
ب میه  پیامبران  استدلال  خدا  اينکه  به  جهت  ايشان  نبوّت  بر  کند 
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به غیب می نشانه اينکه خبر  اينکه  براى  براى دادند  معجزه  از  اى 
( پرودگار متعال بهترين حافظ  395/ 25  :تابی  ،ايشان باشد.)طبرسی

  زيرا خداوند متعال از رفتار و گفتار مردم باخبر است  باشد.می  اسرار
مورد  اين امام علی)ع( در  و چیزی از بندگانش بر او پوشیده نیست.

پوشى کند  خداوند که پردهه  در حذر باش حذر، سوگند ب  فرمايد:می
باشد. آمرزيده  گويا  که  آنجا  ب  تا  متعال  و  ه  خداوند  لطف  سبب 

ارتکاب خطا حفظ میبنده   عنايتش، را هنگام  بین اش  کند که در 
پوشاند و آبرويش را نگه  هانش را میامردم او را رسوا کند، لذا گن

و به همین دلیل حرمت غیبت از زنا بیشتر است زيرا گناه    داردمی
ظ و او را مرتکب گناه را از جرئت بر آن حف  تا وقتی پوشیده باشد،

می  آماده  برگشت  و  توبه  پوشش   کندبرای  و  سِتر  به  خداوند  و 
لکن اين   معصیت اهمیت داده انگار آن را بخشیده و از آن گذشته،

پوشش عفو و بخشش نیست و بر بنده لازم است گناهانش   سِتر و
( حفظ 46  / 21:1400  ، را با توبه و ندامت تدارک کند.)هاشمی خويی 

عل  جهت  به  گاهی  می سرّ  سیره می  که  است  آن  برای  و  باشد 
های کامل معصوم)ع( اين است که با هر کسی به مقدار ظرفیتّ انسان 

گويند و اگر در موردی بر اثر ضعف ظرفیتّ علمی، دانش او سخن می 
کنند، زيرا انسان کاملْ آور باشد، جدًا از آن پرهیز می طرح مطلبی فتنه 

کتمان سرّ را از »مستخلَف عنه« مظهر تامّ خدای سبحان است و  
گويد خود به ياد دارد و چون خداوند هرگز راز غیبی را به هر کس نمی 

کند و از جهت عین و علم، وجود عینی و علمی اسرار و از آن آگاه نمی 
می  را حفظ  آملی،خود  است.)جوادی  چنین  نیز  او  تامّ  خلیفه   نمايد، 

حاضر    ( 4:1389/128 متن  در  صادق)ع(  و امام  صفات  از  يکی 
هايی که بايد بنده آن را داشته و به آن عمل کند تا از مومنان سنت 

اسرار معرفی می  و کتمان  رازداری  را  باشد  از واقعی  کند که سنتی 
سوره جن    26برای همین فقط به آيه    های خداوند متعال است. سنت 

بر آورد تا دلالت  استناد کرده و آيه بعد از آن را در اين حديث نمی 
و يک افق جديدی را در فهم   حفظ اسرار و رازداری خداوند متعال کند 

بیان می  آيه   نفی جزئی نوع  از  بینامتنیتی   خود  اين   و   کند و مقصود 
 را  غائب  متن  در  شده ذکر قرآنی  نص عین)ع(  صادق امام چون.  است

  آن در  تصرفی  و  دخل  يا  هیچ تغییر   بدون آنکه   اند، آورده  خود  کلام  در 
 .باشد می  غائب  متن  از   کامل  اقتباسی  لذا   و  کند  ايجاد 

 
 به ناحق دادنشهادت . 4-1

پدر و مادر و    خود،  شهادت دادن و عدم کتمان آن حتی اگر به ضرر
  ، ی است که قرآن کريم به آن سفارش کردهدنزديکان باشد از موار

اگر   ق  اين عمل،گاهی  ولی  برخزندانی    و  لتسبب  به  آسیب  ی و 
 باشد.جايز نمی دمسلمانان شو

 متن حاضر:

هِ وَلَو عَلي نَفسِكَ أو الوالِدَينِ وَالأقرَبينَ فيما بَينَكَ   هادَةَ للَّ فَأقِمِ الشَّ
فَلا ضَيماً  أخيكَ  عَلي  خِفتَ  فإن  میانجی، .وَبَينَهُم    )احمدی 

»شهادت را برای خدا اقامه کن، گرچه به ضرر خود  ( 186/ 4:1426
بر  مادر و نزديکانت ،بین تو و آنها باشد.ولی اگر ضرر)شرعی(يا پدر و  

 علیه برادرت باشد،شهادت نده.«
 متن غائب:

عَلى لَوْ  وَ  هِ  لِلَّ شُهَداءَ  بِالْقِسْطِ  امينَ  قَوَّ كُونُوا  آمَنُوا  ذينَ  الَّ هَا  يُّ
َ
أ  يا 

ا   غَنِيًّ قْرَبينَ إِنْ يَكُنْ 
َ
وَ الْأ وِ الْوالِدَيْنِ 

َ
أ نْفُسِكُمْ 

َ
وْلىأ

َ
أ هُ  وْ فَقيراً فَاللَّ

َ
بِهِما    أ

بِعُوا الْهَوى هَ كانَ بِما تَعْمَلُونَ   فَلا تَتَّ وْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّ
َ
نْ تَعْدِلُوا وَ إِنْ تَلْوُوا أ

َ
أ

 ( 135)نساء ، خَبيراً؛
 عملیات بینامتنی: 

کتمان شهادت يا خودداری از اقامه شهادت نزد حاکم شرعی يا  
باشد که در قرآن از آن نهی شده  ای میهان کبیرهقاضی جزو گنا

زيرا خودداری از شهادت دادن در زمانی که کسی جهت ادای    است.
دعوت شود،  در    شهادت  و  الناس  موجب ظلم و ضايع شدن حق 

آيه در متن غائب اشاره به    عدالتی در جامعه خواهد شد.نتیجه بی
خصوصا   اجتماعی را رعايت کنید.اين دارد که در همه جا بايد عدالت  

  "قسط" مورد شهادت بايد همه ملاحظات را کنار بگذاريد کلمه در
و   قسط  به  عمل  معناى  به  قسط  به  قیام  و  است  عدل  معناى  به 

، قائمین به قسط  "قَوَّامِینَ بِالْقِسْطِ  "  آن است، و مراد از  تحفظ بر
ترين قیام است،  است، البته قائمینى که قیامشان به قسط تام و کامل

قوام صیغه مبالغه است و مبالغه در قیام به همین است که  چون  
ای  تا به انگیزهشخص قوام به قسط کمال مراقبت را به خرج دهد  

از هوای نفس يا عاطفه يا ترس و يا طمع و يا غیره از راه وسط و 

،  "شُهَداءَ لِلَّهِ"عادلانه عدول نکند و به راه ظلم نیفتد و در جمله:  

خود    به  "لام "  حرف در شهادت  يعنی  است،  غايت  اصطلاح لام 
 غايت و هدفی به جز رضای خدای تعالی نداشته باشید. )طباطبائی، 

شهادت176- 175/ 5:1374 و   (  مصالح  نفس،  هوای  برای  دادن 
منافع شخصی، برای شهرت و رياکاری، طرفداری از کسی، و مانند 

دت دهید، اگر چه شهادت  آن نباشد. برای رضای خدای تعالی شها
شما به ضرر خودتان يا پدر و مادر يا خويشاوندان نزديکتان باشد؛ 
لذا محبت باعث نشود که شما واقعیت را کتمان کنید و شهادت بر 

اين زيرا  بدهید،  نیکی  ضد حق  از  و  کار  پدر  رحَِم به  صِلِه  و  مادر 
زيرا تعلق  و خداوند پدر و مادر و خويشاوندان را ذکر کرد،  باشدنمی

ترين اسباب روی گردانیدن و از مهم  تر،نفس انسان به آنها وابسته 
  : 1409  ،باشند.)موسوی سبزواریانسان از عدالت و دوری از حق می
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عدم    (10/11-9 و  شده  گفته  موارد  در  دادن  شهادت  بودن  جايز 
کتمان آن در شرايطی است که ضررى مالی يا جانی به او نرسد و 

زيرا حکمت حرام بودن کتمان   يا مسلمانى نرسد.  يا آبروى خودش 
  شهادت و واجب بودن آن گسترش عدالت و از بین بردن ظلم و 

در متن حاضر به    لذا امام صادق)ع(  ستم و جلوگیرى از ضرر است.
ب  کند،اين مورد اشاره می وسیله شهادت دادن به  هکه اگر ضرری 

به    "ضیم"  خودداری کنید.از شهادت دادن    برادر مسلمان وارد شود،
اين    منظور  و  (12:1414/359  ،باشد.)ابن منظورمعنای ظلم می از 

ضرر اين است که هرگاه مومنی در تنگنا باشد و شاهد آن را بداند  
دوری    اخراج و  سبب زندانی يا  و  علیه او شهادت دهد  حق ندارد بر

 زجاي  همین طور  و  شود  او  ارزگرفتن خدمتگ  محل زندگیش يا  او از
ب مومنی  تا  بدهد  شهادت  برسد. هنیست  قتل  به  کافری   ويسله 

  متن  موافق معنی و لغت در حاضر متن  (6:1406/188  ،)مجلسی
  امام  چون .جزئی است نفی نوع از بینامتنیتی خود اين و است غائب
 با  و اندکرده جدا سیاق از را قرآنی آيه از مستقل بخشی  )ع(صادق

 اندآورده حاضر متن در نحوی، و لايه صرفی در يافته تغییر ساختاری
 . است کرده ايجاد تعديلی کامل يا متغیر اقتباسی و
 
 صلح بین مردم . 5-1

ايجاد صلح و سازش در میان مردم و آشتی دادن آنها و رفع کدورت 
ابعاد حقوق اجتماعی مسلمانان بر يکديگر است که در صورت   از 

فراوان و ضايع شدن حق الناس  عدم توجه به آن سبب اختلافات  
 خواهد شد. 

 بَینِهِم وَعَهِدَ إلى وَلَدِهِ ...أن يَتَّقوا اللَّهَ وَيُصلِحوا ذاتَمتن حاضر: 
پیمانی برای فرزندانش    و عهد و  (215/ 4:1426  )احمدی میانجی،

اختلافات بین خودشان    و  از مخالفت با خداوند بپرهیزند  است که ...
 را اصلاح کنند. 

 غائب:متن 

صْلِحُوا  
َ
هَ وَ أ قُوا اللَّ سُولِ فَاتَّ هِ وَ الرَّ نْفالُ لِلَّ

َ
نْفالِ قُلِ الْأ

َ
يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأ

بَيْنِكُمْ   إِلَاّ مَنْ    (1)انفال،ذاتَ  نَجْوَاهُمْ  مِنْ  همچنين؛لَا خَيرَ فِى كثِيرٍ 
وْ إِصْلَاحٍ بَينَ 

َ
وْ مَعْرُوفٍ أ

َ
مَرَ بِصَدَقَةٍ أ

َ
اسِ أ مَا   همچنین؛ (114)نساء،النَّ إِنَّ

خَوَيْكُمْ 
َ
صْلِحُوا بَيْنَ أ

َ
 ( 10)حجرات، الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأ

 عملیات بینامتنی: 
باشد، که  چینى و سعايت میاصلاح ذات البین در مقابل سخن

کوشد با سخنان خود میان دو نفر که اختلاف است صلح و فرد مى
ها و تبديل آن به  ايجاد تفاهم و زدودن کدورتصفا برقرار سازد.  

به " هاى اسلام و ذاتصمیمیت و دوستى، يکى از مهمترين برنامه 

به معنى حالت ارتباطى و    "بین"  ، و" معنى خلقت و اساس چیزی

 "اصلاح ذات البین "  يا دو چیز است، بنابراين  پیوند میان دو شخص
به معنى اصلاح اساس ارتباطات و تقويت آن و از میان بردن عوامل  

در    (7/83  :1371  ،مکارم شیرازی )و اسباب تفرقه و اختلاف است.
سوره انفال نقل شده که پیامبر)ص( در روز جنگ  1شأن نزول آيه 

 ، راى آنها تعیین کردبدر براى تشويق جنگجويان اسلام جوايزى ب
ها باقى ماندند. هنگامى  ها شتاب کردند و پیران در زير پرچمجوان

که جنگ بدر پايان پذيرفت، جوانان براى گرفتن پاداش افتخارآمیز  
پیامبر)ص( به خدمت  از    شتافتند.  خود  نفر  دو  میان  موقع  اين  در 

يکديگر   با  جنگ  غنائم  به  راجع  و  شد  پیدا  لفظى  مشاجره  انصار 
گفتگو کردند. از اين جهت خداوند، غنائم را اختصاص به پیامبر داد  

طور مساوى تقسیم  هتا هر جور بخواهد تقسیم کند. پیامبر هم آن را ب
اين آيه فقط منحصر به جنگ بدر   (10/157:تا بی  ،کردند.)طبرسی

نیست و به قرينه الف و لام موجود در »قُلِ الَانفال« افاده استغراق 
د  تلذا در هر موردی که اختلاف و نزاعی اتفاق بیف  دارد.و عمومیت  

می تطبیق  ذات    باشد.قابل  اصلاح  و  الهی  تقوای  نتیجه  بنابراين 
باشد و به جهت اهمیت  اطاعت خداوند متعال و پیامبر)ص( می  البین،

شود.)صادقی  چنین موضوع از مهمترين فرائض ايمانی محسوب می
گفتگوی    سوره نساء نیز با اينکه از  114آيه    (120/ 12  :1406  ،تهرانی

ثنا کرده است تسری و پنهان نهی کرده ولی اصلاح بین مردم را اس
ايجاب مى   لذا میان مردم،  دادن  از  گاهى آشتى  با هريک  کند که 

سوره    10آيه    (2/161:  1388  طرفین، مخفیانه گفتگو کنیم.)قرائتی،
اشد و لذا خداوند  بحجرات جهت کامل کردن ارشاد و موعظه می 

نزاع و خصومت  مسلمان خود که  برادر  دو  میان  در  فرمود  متعال 
حتی اگر فتنه فراگیر و بزرگ مانند جنگیدن    کردند صلح برقرار کنید،

بلکه اگر بین دو نفر کمترين درگیری ايجاد شود بايد برای    نباشد،
  ( 106ص  ،28ج    ،1420  اصلاح آن سعی و تلاش کرد.)فخررازی؛

شتی دادن میان دو نفر از اهمیت فراوانی برخودار است لذا صلح و آ
بقره آمده است که   224در حديثی از امام صادق)ع( در تفسیر آيه  

  اگر برای صلح و آشتی بین دو نفر دعوت شديد نگويید که من قبلاً 
 ( 1/466  :1415  ،کار را انجام ندهم.)بحرانیقسم خوردم که که اين 

دروغ که از بدترين رذائل اخلاقی که در آيات و در احاديث در مورد  
روايات نهی شده آمده که در هنگام آشتی دادن جايز است کسی 
که قصد رفع اختلاف و نزاع بین دو نفر را دارد دروغ بگويد و اين  

همانطور که امام    (210/ 2:1407  ،آيد.)کلینیکار دروغ به حساب نمی
ا فرزندانش  به  وصیتش  آخرين  در  امام  علی)ع(  و  حسن)ع(  مام 

البین از پیامبر اکرم)ص(   حسین)ع( حديثی را در اهمیت اصلاح ذات
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فرمايد که من از جد شما پیامبر اکرم)ص( شنیدم می   کند و نقل می 
البین از انواع نماز و روزه مستحبّ هم برتر   فرمود اصلاح ذات که مى 

از توصیه فرزندانش به    . است مردن بر آيین  امام صادق)ع( نیز بعد 
الهی،  تقوای  داشتن  و  می   اسلام  پیمان  و  عهد  آنها  که از  گیرند 

اختلافات بین خودشان را اصلاح کنند و به اثرات همیشگی خیر آن 
احاديثی دلیلی بر اهمیت   آيات و   کند. و اين چنیندر زندگی اشاره می 

و  بردن خصومت  بین  از  و  اجتماعی  روابط  در تحکیم  اين خصلت 
بین افراد جامعه دارد. متن حاضر در لغت و معنی موافق    ها کدورت 

چون   اين خود بینامتنیتی از نوع نفی جزئی است.  و   متن غائب است 
اند و امام صادق)ع( بخشی مستقل از آيه قرآنی را از سیاق جدا کرده 

 انديافته در لايه صرفی و نحوی، در متن حاضر آورده   با ساختاری تغییر 
 يا کامل تعديلی ايجاد کرده است.و اقتباسی متغیر  

 

 عدالت. 6-1

ترين حقوق اجتماعی است که در مهم  ترين وعدالت يکی از اساسی
اديان آسمانی خصوصاً در اسلام به آن تاکید شده است و بدون آن  

 . هرج و مرج و اختلاف و نارضايتی بر اجتماع حاکم خواهد شد 
 متن حاضر:

فَتقَ   إن  وَارتُق  وَالعَدلَ  الحَقَّ  وافَقَ  ما  تُوقِفَهم على  بِأن  رَعِييَتِکَ 
تَعالى. هُ  اللَّ میانجی،  شاءَ  کن   (145- 146/ 4:1426  )احمدی  سعی 

آنها   با  راه حق و عدالت  اينکه در  به  بنمايی  را  امور مردم  اصلاح 
 شاءالل تعالی. موافقت کنی ان
 متن غائب:

ا يَعِظُكُمْ بِهِ وَ إِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ   هَ نِعِمَّ نْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّ
َ
اسِ أ النَّ

هَ كانَ سَميعاً بَصيرا )نساء،  مُرُ بِالْعَدْلِ وَ  (  58إِنَّ اللَّ
ْ
هَ يَأ همچنين؛إِنَّ اللَّ

حْسانِ   ( 90)نحل،الِْْ
 عملیات بینامتنی: 

از مهمترين وظايف حاکمان و والیان نسبت به مردم و رعیت 
طور تساوی و عدم ه برقراری عدالت و دادن حقوق اجتماعی آنها ب

عدل مساوات و پاداش و مکافات است    باشد.ظلم و ستم به آنها می
يعنى )برابر عمل نمودن و برابر پاداش و تلافى کردن( اگر خیر و 
نیک بود پس عدالتش همان تلافى به خیر و نیکى است و اگر شرّ 

شرّ همان  عدلش  بود  بدى  اصفهانی، و  است.)راغب  بدى  و     
امام علی)ع( در مورد عدالت فرموده که عدالت   (563- 562/ 2:1374

  ( 553 :1414  ،شريف رضی (دهد.هر چیزى را در جاى خود قرار مى
روى و اجتناب از دو سوى افراط و تفريط در هر امرى  عدالت میانه

و معناى اصلى عدالت اقامه مساوات میان امور به اينکه به هر امرى 
در    آنچه سزاوار است داده شود تا همه امور مساوى شود، و هريک 

ظاهر سیاق آيه   .جاى واقعى خود که مستحق آن است قرار گیرد
اجتماعى، و آن عبارت از اين اين است که مراد از عدالت، عدالت  

است که با هريک از افراد جامعه طورى رفتار شود که مستحق آن  
خصلتى   اين  و  است،  آن  سزاوار  که  شود  داده  جاى  جايى  در  و 

ب  چه  هستند  آن  انجام  به  مامور  همه  که  است  صورت ه اجتماعى 
نیز جامعه کههفردی و چه ب اجماعی و  دار حکومت عهده  صورت 

در فرق بین عدل و قسط    (12:1374/478  ،.)طباطبائیستزمام آن ا
قسط، که  برای    گفته شده  و  باشد  ديدن  قابل  و  ظاهر  که  عدلی 

همین پیمانه و ترازو قسط نامیده شده زيرا عدالت را در وزن نشان 
باشدمی قابل مشاهده  تا  ولی گاهی عدالت طوری است که   دهد 

قیام و مبارزه و حکومت    (229  :1400  ،قابل ديدن نیست.)عسکری
همانطور که   پیامبران براى خدا و تحقق عدالت و حق بوده است.

خداوند در قرآن کريم به حضرت داوود)ع( فرموده که در بین مردم  
کند.)حديد،  و حکم  داوری  و26؛ ص،25  به حق  به   (  خداوند  نیز 

ها به حق و دين پیامبر اکرم)ص( دستور داده است در دعوت انسان 

لغت  در    "الرَّتقْ "  (15رفتار کند)شوری،  ر همه مسائل به عدالتيا د
هم برآمدن دو چیز چه از نظر خلقت و ه به معنای پیوسته بودن و ب

از نظر کار و صنعت )راغب اصفهانی، يا  ( و  41/ 2:  1374  طبیعت 
به معنای شکافتن و جدا  نیز  باشد. کردن دو چیز متصل می  فتق 

از مصاديق کلمه فتق که متضاد رتق   (148/ 5:  1412  )قرشی بنايی،
  باشد. )مصطفوی، است، ايجاد تفرقه در جمع و اختلاف بین مردم می

از   (22/ 9:1368 مردمی   "رَعِییَتِکَ"  مقصود  عموم  و  زيردستان 
اصل ماده راعی، حفظ    هستند که زير نظر پادشاه يا حاکم باشند. و

باشد نگاری میاشدن و در مقابل اهمال و سهل   به همراه متولی امر
و رعايت يا با نظر و مشاهده، يا با جوارح، يا با شنیدن و يا با حفظ 

حسب، اقتضای وجود و حال   حقوق و تولیت امر در هر چیزی بنا به 

لِلرَّعِییَه"شود که او  آن است و گفته می  اگر حافظ آنچه در    "رَاعٍ 
م امور آنها  امور زندگی و معاش به آن نیاز و لازم دارند و نگهبان نظ

)مصطفوی، امام    (163-4:1368/162  باشد.  حاضر  متن  در 
صادق)ع( در جواب نامه عبدالل نجاشی والی اهواز در زمان حکومت  

عباسی، و  منصور  حق  رعايت  به  را  می  او  سفارش  و   کندعدالت 
 منظور اصلاح امور مردم، آن اصلاحی که موافق حق و عدالت باشد،

حاکمیت بر مردم چه در گفتار و رفتار    که در تمام شئون زندگی و
و ظلمی بر زيردستان و مردم از طرف    عدالت را رعايت کند  حق و

 معنی  و لغت در حاضر خود و سربازانش به کسی وارد نشود. متن
متوازی   نفی نوع از بینامتنیتی خود اين  و  است غائب متن موافق
  قرآن  آيه  از گرفتن  الهام صادق)ع( با امام حاضر متن  در لذا،  است

  ذوق حکم به را آن  مضمون، درک و دريافت از پس و غائب متن در
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 يا  مضمونی اقتباسی و کرده بیان خود اسلوب و سبک  و قريحه و
 است.  کرده برقرار استنباطی

 
 رذائل نهی شده در بعد حقوق اجتماعی  -2

 . ستم کردن2-1

حقوق  عدالتیبی به  تجاوز  آ  و  و  رساندن  ديگران  حقوق سیب  به 
معنوی  دما و  و   انديگری  آسمانی  اديان  در  که  است  مواردی  از 

 اسلام از آن نهی شده است. 
 متن حاضر:

يَبغي أن  خِصالِ    وَإيّاكُم  مِن  لَيسَت  ها  فَإنَّ بَعضٍ،  على  بَعضُكُم 
هُ بَغيَهُ على نَفسِهِ،   رَ اللَّ هُ مَن بَغى صَيَّ هِ  الصّالِحينَ، فإنَّ وَصارَت نُصرَةُ اللَّ

مبادا بعضى از شما  (4:1426/117  )احمدی میانجی،  لِمَن بَغِيَ عَلَيهِ 
همانا   که اين از روش صالحان نیست،  بر بعض ديگر سرکشى کند،

گرداند هر کس بغى و ستم کند خداوند ستمش را بر خودش بازمى
 است.شود که مورد ستم قرار گرفته و يارى خدا شامل کسى مى

 متن غائب:

بَغْيُكُمْ عَلى ما  إِنَّ اسُ  هَا النَّ يُّ
َ
أ إِلَيْنا    يا  نْيا ثُمَّ  نْفُسِكُمْ مَتاعَ الْحَياةِ الدُّ

َ
أ

، تَعْمَلُونَ)يونس  كُنْتُمْ  بِما  ئُكُمْ  فَنُنَبِّ جاوَزْنا    ؛همچنين  ( 23مَرْجِعُكُمْ  وَ 
تْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ   بِبَني

َ
 ( 90)يونس،وَ جُنُودُهُ بَغْياً وَ عَدْواً إِسْرائيلَ الْبَحْرَ فَأ
 : عملیات بینامتنی

ترين اعمال  گناه يکی از بدترين و قبیح ستم به مردم و افراد بی
يعنى اراده کردن و قصد تجاوز نمودن يا در گذشتن از   بغَْی  است.
روى چه عملا تجاوز کند يا نکند، گاهى بغى و تجاوز در کمیتّ  میانه 

مادىّ است و گاهى بغى و تجاوز در وصف کیفیتّ تعبیر و و ارزش  
مى اصفهانیبیان  عسکری295  /1:1374  ، شود.)راغب    ، ؛ 
دست ه  ( بغى در اصل به معنى کوشش و تلاش براى ب227:1400

شود که براى  هايى گفته مىآوردن چیزى است، ولى غالبا به کوشش
در متن   (156/ 24:1371  )مکارم شیرازی،.غصب حق ديگران است
فرمايد که نتیجه و عاقبت بغی به خود شما  غائب خداوند متعال می

بغی فرقی ندارد که بر   کند.و از بغی و سرکشی نهی می گرددبرمی
با وارد کردن آن در مواردی که موجب هلاکت،    نفس خود انسان،
در واقع نفس    زيرا مردم،   و يا بغی بر مردم باشد.  از انواع گناهان،

کنند،  زيرا کسانی که بغی و سرکشی می  آيندساب میواحدی به ح
در واقع خود را دچار عواقب    و يا آنهايی که از بغی آنها راضی هستند،

ادعای ربوبیت   ترين انواع بغی،و بدترين و قبیح  بد بغی خواهند کرد
خدا  بندگان  بر  حاکمیت  و  آن  اغتصاب  و  متعال  خداوند  جای  به 

سوره يونس نیز به برگشت    90آيه    (3:1425/1774  ،باشد.)قطبمی

ستم ستمکاران به خود و عقوبت آنها در دنیا قبل از آخرت اشاره  
و نیز    باشدکند و آن غرق شدن فرعون و لشکريانش در نیل میمی

در    و  از بغی نهی شده است  ،ص  22  نحل،  90  اعراف،  33در آيات
است که گناهکار  حديث پیامبر اکرم)ص( آمده گناهی که سزاوار  

ببیند، ستم و قطع    عقوبت آن را زود در دنیا قبل از عذاب آخرت 
امام صادق)ع( نیز در احاديث   (9  /34:   1416  ،رحَِم است.)ابن حنبل

نامه میو  ديگر   فرمايد:هايشان  از  زودتر  سرکشی  و  ستم  عقوبت 
ای که موجب بغی کند و نیز از کلمهگناهان فرد باغی را گرفتار می

سرکشی حتی در صورتی که به نفع خود و يا قوم و عشیره باشد، و 
( لذا در متن حاضر  2/327: 1407 ،کند.)کلینیاصحابش را نهی می

کند زيرا حقوق مردم  و در نامه خود به شیعیان از اين رذيله نهی می
شود و شیعیان را از غضب و  خصوصا افراد فقیر با ستم پايمال می

 متن  موافق معنی و لغت در حاضر متن کند.عقوبت الهی برحذر می
  در  ذال  متوازی است نفی نوع از بینامتنیتی خود اين  و  است غائب
 غائب  متن در  قرآن آيه از گرفتن الهام با  )ع(صادق امام حاضر متن

  و   قريحه و  ذوق حکم  به را آن  مضمون،  درک  و دريافت از پس و
  استنباطی  يا مضمونی اقتباسی و  کرده بیان خود اسلوب و سبک
 است.  کرده برقرار

 
 گواهی دروغ . 2-2

باشد ولی در  گواهی دروغ آن است که کسی شاهد وقوع جرمی 
 هنگام ادا و بیان مطلب عمداً آن را عوض کند.

 متن حاضر:

میانجی،  )احمدی  الزوّر  بِقَولِ  ألسِنَتَکُم  تُزلِقوا  أن   وَإيّاکم 
 اينکه زبان خود را به قول زور تیز کنید.و بپرهیزيد از    (112/ 4:1426

 متن غائب:

لَكُمُ  تْ  حِلَّ
ُ
أ وَ  هِ  رَبِّ عِنْدَ  لَهُ  خَيْرٌ  فَهُوَ  هِ  اللَّ حُرُماتِ  مْ  يُعَظِّ مَنْ  وَ  ذلِكَ 

نْعامُ إِلاَّ ما يُتْلى
َ
وْثانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ    الْأ

َ
جْسَ مِنَ الْأ عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّ

ور ورَ ( ِهمچنین؛ 30)حج ، الزُّ ذينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّ  ( 72)فرقان، وَ الَّ
 عملیات بینامتنی: 

بدترين علیه    ترينقبیح  و  از  بر  دروغ  گواهی  کبیره  گناهان 
می  ب  زور  باشد.ديگران  لغت  منظوره  در  انحراف.)ابن    ،معنای 

و زور دروغی است که ساخته و در ظاهر زيبا شده    (335/ 4،1414
 احاديثی فراوانی ذکر   (38:1400  نداشته شود. )عسکری،تا راست پ

و منافاتی بین ديگر   باشدغنا)آوازخوانی( می  "قول الزور"کند که  می

الزور"احاديث که   ذکر  "قول  دروغ  گواهی  زيرا   ندارد. کند،می   را 
ای وجود ندارد که آن را به قرينه لفظ بین دو معنی مشترک است و
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لذا دو تا معنی    )آوازخوانی( و يا گواهی دروغ صرف کند.  يکی از غنا 
در است.)مجلسی  دارد  ربرا  اطلاق  نوع  يک  اين   :76  ،و 

باشد گواهی دروغ می  "قول الزور"(لذا يکی از مصاديق  1403/239
که از گناهان کبیره و عظمت و قبح آن به حدی است که در احاديث 

است.)نوریمع شده  معرفی  متعال  خداوند  به  شرک  برابر  و    ، ادل 
و  و  (4:1404/359  ،سیوطی   ؛17:1408/416 شهادت  گواهی   آن 

 ، )مازندرانی  چه مطابق واقع باشد يا نباشد.؛  دادن بدون علم است 
الشَّهَادَه در لغت به معنای سخن گفتن، که از روى    (264/ 9:1382

بصیرت يا ديدن با حواس و چشم  علم و آگاهى که از مشاهده و  
است شده  اصفهانی  .حاصل  ب352/ 2:1374  ،)راغب  با  ه(کسی  جز 

و شهادت در جايی است که نیاز به    علم و يقین حق شهادت ندارد
شهادت راهی جهت رسیدن به  لذا غالباً ، معرفت حقیقی امری باشد

  است، اگر دعوا و نزاعی   داوری نزاعی که معمولا بین دو نفر   حکم و
گواهی دروغ ضررهای فراوانی به دين و دنیای    صورت گرفته باشد.

الهی،،  کندفرد و جامعه وارد می به   از جمله سخط و عذاب  بدی 
زيرا او را بر    ش کرده،اکسی که با گواهی دروغ ياری و پشتیبانی

غارت اموال و از بین بردن کرامت آنها تشويق    کم کردن حق مردم،
است کسی    کرده  به  و .بدی  ساخته  را  دروغ  گواهی  او  علیه  که 

او، کردن  خواری  ،با  و  پرداخته  حقوقش  بردن    تضییع  بین  از 
نظمی و  بی  بدی به کل جامعه کرده با اشاعه آشفتگی،  معنوياتش،

های دينی و اخلاقی و بدی به شريعت  فساد و ويران کردن ارزش 
آن، با  مبارزه  با  که    اسلام  آن  مقدس  دستور  مخالفت  هر و  بايد 

کند.)عقیل پیروی  آن  از  امام    (664: تابی  ،مسلمانی  نامه  در  آنچه 
با مطابق  آمده  آيه    غائبمتن    صادق)ع(  حج  30در   است.   سوره 

بلکه عامل    عطف نکرد.  "الرجس"را بر    "قول الزور "خداوند متعال  
  ( 142/ 9:1415  ،را تکرار کرد تا مزيدی بر اعتناء به آن باشد.)آلوسی 

ره فرقان نیز اگر مراد از زور، دروغ باشد، کلمه مذکور  سو  72در آيه  
شود که: باشد و تقدير کلام چنین مىقائم مقام مفعول مطلق مى

نمى زور  به  شهادت  که  هستند  آنهايى  رحمان  دهند.  بندگان 
نمی15:1374/337  ،)طباطبائی ادا  را  دروغ  گواهی  آنها  با    کنند.( 

و معنای آن    ن بر ظلم،توجه به ضايع شدن حقوق و ياری رساند
تواند فرار از حضور در مجلس يا زمانی که گواهی دروغ با تمام می

اکراه و ابا داشتن آنها از حضور در اين    شود.می   انواع گوناگون واقع
 ، )قطب  باشد.موثرتر می   تر وو اين معنی بلیغ  هاست،زمان  مجالس و

لغزاندن است    "زَلقََ "  (2580/ 5:1425   )راغب اصفهانی، به معنای 
صادق)ع(  (153/ 2:1374 امام  دروغ   لذا  گواهی  و  زبان  لغزش  از 

 لغت  در حاضر است. متن  دادن، ياران و شیعیان خود را نهی کرده 
  نفی  نوع از بینامتنیتی خود اين  و  است غائب متن موافق معنی و

 آيه  از گرفتن الهام با)ع(  صادق امام حاضر متن  در لذا.  متوازی است
 حکم به را آن  مضمون، درک و دريافت از پس و غائب متن  در قرآن
 مضمونی  اقتباسی و کرده بیان خود اسلوب و  سبک و قريحه و  ذوق

 است.  کرده برقرار استنباطی يا
 
 چینیسخن. 3-2

چینی، نشرو بازگو کردن سخنان فردی نزد ديگران با هدف  سخن
با    برهم همراه  که  دوستانه  روابط  روی  زدن  از  و  تهمت  و  غیبت 

 . حسادت باشد
 متن حاضر:

مايِمِ، فَلا يَلتَزِقَنَّ مِنهُم بِكَ أحَدٌ، وَلا يَراك   عاةَ وَأهلَ النَّ وَإيّاكَ والسُّ
عَلَيكَ   اللهُ  فَيَسخَطُ  عَدلًا،  وَلا  صِرفاً  مِنهُم  تَقبَلُ  وَأنتَ  وَلَيلَةً  يَوماً  اللهُ 

سِترَكَ  از   (4:1426/146میانجی،)احمدی  وَيَهتِكُ  باش  برحذر 
را ببیند در    خداوند تو  ها نزديکت شود وکه کسی ازآن چینان،سخن

ها روی آوری و باعث سخط خداوند و هتک  ناروز و شبکه به سخن
 ستر و تو شود.

 متن غائب:

فٍ مَهين اءٍ بِنَمِيمٍ؛* وَ لا تُطِعْ كُلَّ حَلاَّ ازٍمَشَّ  ( 11)قلم، هَمَّ
 متنی: عملیات بینا

ای است که سبب اختلاف و جمله گناهان کبیره   چینی از سخن 
خوردن روابط اجتماعی بین افراد جامعه و وحدت آنها   هم   دشمنی و به 

شود. برای همین در آيات و روايات تأکید فراوانی بر اصلاح بین  می 
 تمیمی آمدی،  ؛ 1  البین شده است. )انفال،   مردم که همان اصلاح ذات 

گفتن برای اختلاف چینی کردن و سخن سخن   "النَّمُ "   ( 222:1366
سخن می  و  حرکت  از  نَمِیمَه  اصل  است. باشد.  آرام  )راغب   گفتن 

در    چینی که سعی و کوشش نمَّام، سخن   ( 4:1374/400  اصفهانی، 
جان  ه  میان آنها فساد، و برخی را ب  در   خبرچینی در بین مردم کرده و

چین حرف  سخن  (510/ 10:1372  رسی،اندازد. )طببرخی ديگر می
و آنچه    رساند،اش گفته شده مىديگرى را به کسى که سخن درباره

راکه گوينده يا شنونده يا شخص ديگرى خوش ندارد آشکار شود،  
اعم از اينکه مطلب را به وسیلۀ سخن گفتن يا به    کند.آشکار مى

کند نمى  فرقى  و  وسیله چیز ديگرى مثل نوشتن، رمز و اشاره برساند
نقص گوينده   يا عیب و  کند عملى يا گفتارى وکه آنچه نقل مى

نباشد. يا  سخن  باشد  حقیقت  و  بنابراين  سرّ  افشاء  همان  چینى 

راه رفتن    "المشی "متن غائب    در  (242:1374  ،درى است.)شبرپرده 
آشفتگی    ای است برای بیان اضطراب وچینی استعارهجهت سخنبه

اندازد. زيرا اسم  چینی به مشقت میرای سخن حال نمام که خود را ب
های معقولات شديدتر اسم  چیزهای محسوس در تصور شنونده از 
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کامل است.و  حال    تر  کشیدن  تصوير  به  جهت  را  رفتن  راه  پس 
جمله آن   مانند اين جمله که سرش را قطع کرد، از  چین است.سخن

است. موثرتر  رساند،  قتل  به  مرادف    "النمیم "  و  را  نمیمه اسم 

  "بِنمَِیمٍ"  و  "مَشَّاءٍ"دو وصف    هر  (1420:29/68  ،است.)ابن عاشور
به صورت صیغه مبالغه آمده که از نهايت اصرار آنها در اين کارهاى 

چینی  سخن (24:1371/385 ،کند.)مکارم شیرازیزشت حکايت مى
 و   از قتل شديدتر  جامعه شده و  جدايی افراد در  انگیزی وسبب فتنه

سعايت نیز همان نمیمه است با    (217و191  باشد.)بقره،یمی  بزرگتر
از مردم  که  کسی  نزد  در  سخن  نقل  سعايت  که  تفاوت    او   اين 

  باشد.)فیض کاشانی، می  حکام جور  ترسند مانند سلاطین و امرا ومی
به طور کلى،    باشد. چینی میکه بدترين نوع سخن  (379/ 5:1372

براى مگر  گنهکاران،  با  زيان  معاشرت  و هشدار  اصلاح،  است  آور 
چینان به معنى تجويز امام)ع( در مورد مشاورت و معاشرت با سخن 

ى مشاورت و معاونت ساير گنهکاران نیست. بلکه، نظر به مفسده 
دارد.)مظاهری آنان  نجاشی    (66:1374  ،بیشتر  صادق)ع(  امام  لذا 

را اهواز  می  والی  برحذر  کسانی  چنین  آن از  از  کسی  که  ها دارد 
چینی آنها زيرا اين سخن  ها را بپذيرد.نزديکش شود و او سخن آن 

سخط    در نهايت سبب خشم و  باعث ظلم و ستم به زيردستان شده و
خواهد   ها و رسوايی توو فاش شدن عیب  خداوند متعال و هتک ستر

  آن را از   : اين است که حجاب و پرده را بگیری و"الهَتْکُ"  .شد
صورتی که پشت هآن ايجاد کنی ب  شکافی درموضعش قطع کنی يا  

به معنای پاره  ( هتک ستر10:1414/502 ،منظوریآن ديده شود.)ابن
سوراخ کردن پرده و مانند آن و هتک به معنای رسوايی   کردن و

متعال   (298/ 5:1375  ،است.)طريحی  خداوند  که  همانطور 
  ع( امام صادق)  چینان نهی کرده،را از اطاعت از سخن  پیامبر)ص(

نجاشی را از نزديکی و اطاعت    "اياک"کار بردن  ه  نیز نجاشی با ب
مال يکند تا مبادا حقوق اجتماعی کسی پاچینان برحذر میسخن  از

مفهوم و مقصود یت، نو بینامت چنین با مطالعه متن غائباين شود و
  موافق  معنی و لغت  در حاضر متن  شود.کلام امام بهتر روشن می

 ذال  متوازی است نفی نوع از بینامتنیتی خود  اين  و  است غائب متن
  متن  در قرآن  آيه از  گرفتن الهام با)ع(  صادق امام  حاضر متن  در

 قريحه   و ذوق حکم به را آن  مضمون، درک و دريافت از پس و غائب
  استنباطی  يا مضمونی اقتباسی و کرده بیان خود اسلوب و سبک  و

 است.  کرده برقرار
 
 
 

 دغلکاری. 4-2

دين اسلام به صداقت در گفتار و عمل تاکید کرده است ولی افرادی 
با ظاهرسازی قصد فريب دادن ديگران در معاملات و غیره را دارند  

 .که در اديان آسمانی و اسلام به شدت از آن نهی شده است
 متن حاضر:

غَشَ مَأواه  وَمَن  النّارَ  اللَّهُ  جعََلَ  میانجی أخاهُ...    ، .)احمدی 
خداوند    و هرکس به برادر مسلمان خود غَش روا دارد،( 208/ 4:1426

 آتش جهنم را جايگاه او سازد. 

 :متن غائب

خاهُمْ شُعَيْباً    وَ إِلى
َ
وْفُوا الْكَيْلَ وَ الْميزانَ وَ لا تَبْخَسُوا    ... مَدْيَنَ أ

َ
فَأ

رْضِ بَعْدَ إِصْلاحِها ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ  
َ
شْياءَهُمْ وَ لا تُفْسِدُوا فِي الْأ

َ
اسَ أ النَّ

مُؤْمِنين كُنْتُمْ  إِذَا    ؛همچنين(  85)اعراف، إِنْ  ذينَ  الَّ فينَ  لِلْمُطَفِّ وَيْلٌ 
يَسْتَ  اسِ  النَّ عَلَى  يُخْسِرُونَ اكْتالُوا  وَزَنُوهُمْ  وْ 

َ
أ كالُوهُمْ  إِذا  وَ  وْفُونَ 

 ( 3-1)مطففین،
 : عملیات بینامتنی

نصیحت   اسلامی  جامعه  در  افراد  اجتماعی  حقوق  جمله  از 
غَش يا دغلکاری   همديگر و عدم دغلکاری در انواع معاملات است.

در لغت به معنی پند خالص ندادن به کسی و ظاهر کردن خلاف 
:  1414  ،؛ فیومی  9/153:  414  ،باشد.)حسینی زبیدیآنچه در دل می

ای ( غش در مقابل نصیحت و خیرخواهی و از گناهان کبیره2/447
است که سبب از بین رفتن و پايمال شدن حقوق اجتماعی ديگران 

و از بدترين   شودطمینان افراد جامعه به همديگر میو از بین رفتن ا
می پست  افراد  صفت  و  مکرها  خوانسارینوع    ، باشد.)جمال 

از انواع غش که بیشتر در معاملات و خريد و    (92  و  343/ 1:1366
فروش است مخلوط کردن جنسى با چیز ديگر به طورى که آشکار  

می آن  فروختن  و  در2/314:  1388  ،.)دستغیبباشد نباشد  متن   ( 
غائب آمده  که حضرت شعیب)ع( نخست قوم خود را پس از دعوت  

میز به کیل و  به وفاى  پايه دين است  ان و به توحید که اصل و 
 فروشى که در آن روز متداول بوده دعوت نموده است.اجتناب از کم

حضرت شعیب)ع( بعد از منع کردن قوم  (8:1374/236 ،)طباطبائی
از کم ناقص کردن    خود  و  از کاستن  را  آنها  و وزن،  پیمانه  کردن 

 دزدی،   کلی منع کرد و آن شامل غصب کردن،  طوره اموال مردم ب
باشد. و سپس گ می نموال با حیله و نیردست آوردن اه  رشوه و ب

بعد از آن فرمود در روى زمین، بعد از آنکه )در پرتو ايمان و دعوت  
انبیاء( اصلاح شده است، فساد نکنید زيرا گرفتن اموال مردم بدون 
رضايت آنها موجب نزاع و خصومت و در نتیجه فساد در زمین خواهد  

 ، کم کردن و کم شدن چیزىالبَخْس   ( 314/  4:1420  ، شد.)فخررازی 
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چیز کم و اندک   "و البَاخِس   البَخْس"  باشد.طريق ظلم و ستم میه  ب
مى کم  مردم  کار  و  مردم  حقّ  از  آنکه  اصفهانیذگو    ، ارد.)راغب 

بخس در اين آيات عام است و هر نوع نقصان   (243-244: /1374
آنان، عیب گذاش از حق ديگران و کالای  از کاستن  تن روی اعم 

نیرنگ هرگونه  و حتی  فريبکالاها  و  را  سازی  کالا  دادن صاحب 
)قرطبی،دربرمی در  255/ 2،1414  شوکانی،  ؛247/ 7:1364  گیرد.   )

فروشی که نوعی از دغلکاری  آيه اول تا سوم سوره مطففین، از کم
کنند،  باشد نهی شده است. مطففین حق را برای خود رعايت میمی

کنند و به عبارتی ديگر حق را برای  ت نمیولی برای ديگران رعاي
نمايند، و  کنند رعايت نمیطور که برای خود رعايت میديگران آن

اجتماع انسانى است که اساس آن بر تعادل  اين خود باعث تباهی  
حقوق متقابل است، و اگر اين تعادل از بین برود و فاسد شود همه 

پیامدهای غش   (379  /20:1374  ،شود.)طباطبائیمىچیز فاسد   از 
  کم شدن رزق و برکت در  محشور شدن با يهوديان درروز قیامت و

آيات  101/ 9:1387  ،شهریباشد.)محمدی ریدنیا می  در  تدبر  با   )
فروشی  شود که غش که از مصاديق بارز آن کمشده استفاده می   ذکر
منع.  باشدمی اديان آسمانی  باعث فساد جامعه   شده،  در تمام  زيرا 
همان  شودمی به    طورو  عذاب  وعده  خداوند  غائب  متن  در  که 
داده،کم امام صادق)ع(  فروشان  جايگاه    :فرمايدمی  در متن حاضر 

 کسی را که به برادر مسلمان خود غَش روا دارد آتش جهنم است.
صورت مطلق و عام بیان شده  هدر متن حاضر ب  کلام امام صادق)ع(

هی از انواع غش و دغلکاری چه در معاملات و مسائل اقتصادی و ن
طور که هماندر عملیات بینامتنیت واضح گرديد    باشد.و غیر آن می 

در آيات   در کلام امام دغلکاری منجر به دخول در آتش جهنم است.
هرکس دغلکاری داشته باشد در آخرت  شده در متن غائب نیز،  ذکر

 موافق معنی و لغت در حاضر  متن  خواهد بود.گرفتار آتش جهنم  

 لذا.  متوازی است نفی نوع از  بینامتنیتی خود اين  و است غائب متن

 متن در قرآن  آيه از گرفتن  الهام با  (ع)صادق امام حاضر متن  در

 و ذوق حکم به را آن  مضمون،  درک و دريافت از پس و غائب
 يا مضمونی اقتباسی  و کرده بیان خود اسلوب و سبک   و قريحه

 است.  کرده برقرار استنباطی
 
 المالسوءاستفاده از بیت  .5-2

دوست دارد   ها را که به انسان ارزانی کرده،خداوند متعال انواع نعمت
که در جای خود و به مقدار لازم مصرف شود و لذا از ريخت و پاش 

 .و اسراف نهی کرده است
 
 

 متن حاضر:

اكَ أن   ةٍ في غيرِ ذاتِ    تُعطِيَ دِرهماً أو تَخلَعَ وَإيَّ ثَوباً أو تَحمِلَ على دابَّ
حٍ  مُتَمزِّ أو  مُضحِكٍ  أو  لِشاعِرٍ  هِ،  ذاتِ     اللَّ في  مِثلَهُ  أعطَيتَ  إلّا 

ه که در غیر رضای بپرهیز از اين   (4:1426/146  )احمدی میانجی،اللَّ
ای يا جامه  ،درهمی ببخشی  گويی يا دلقکی،به شاعری يا لطیفه   خدا،

بیاوری، بیرون  از تن  حمل کنی و هديه    متاعی بر چارپايی،  يا  را 
 مگر آنکه همانندش را در راه خدا انفاق کنی.  دهی،

 متن غائب:

رْ تَبْذيرا إِنَّ    وَ آتِ ذَا الْقُرْبى بيلِ وَ لا تُبَذِّ هُ وَ الْمِسْكينَ وَ ابْنَ السَّ حَقَّ
ا  إِخْوانَ  كانُوا  رينَ  كَفُورا الْمُبَذِّ هِ  لِرَبِّ يْطانُ  الشَّ كانَ  وَ  ياطينِ    لشَّ

 ( 27- 26)اسراء، 
 عملیات بینامتنی: 

ن نسبت به مردم  ايکی از مهمترين وظايف حاکمان و کارگزار
رعیت، بیت  و  عادلانه  آن  تقسیم  در  نکردن  تصرف  سوء  و  المال 

المال و مسئول نگهداری از آن گفته شده  در تعريف بیت  باشد.می
الل  شخصیتى حقوقى است که مالک خراج، جزيه، سهم سبیلکه  

از زکات، احیاناً نذورات و بعضى اقلام ديگر است. پس خراج، جزيه، 
بیت  منابع  عنوان  به  و...  نذورات  زکات،  از  شمرده بخشى  المال 

البته اصحّمى يا اکثر آن، مِلک همه    شود.  آن است که اين اقلام 
مى  ملکِ مسلمانان  نه  بیت  باشد؛  بیت عنوان  بلکه  المال،  المال، 

  ( 310/ 1392  ،)مدرسی  آورى اين اقلام است.صندوق فیزيکى جمع
دوست   های خود را به انسان ارزانی داشته، پروردگار متعال که نعمت

دارد که در جای خود مصرف شود. در متن غائب خدوند بعد از دستور 
مسلمانان را از    ماندگان،مستمندان و در راه  به اعطای حق نزديکان،

به معناى پاشیدن با اسراف    "تبذير"  اسراف و تبذير نهی کرده است.
است، و در واقع از بذرافشانى گرفته شده است، منتهى فرقى که با  
آن دارد اين است که افشاندن در آنجا به منظور استفاده است و در  

به  به همین جهت در هر جا که  افساد، و  به منظور  منظور    اسراف 

  ،)طباطبائی   شود، هرچند که زياد باشد. گفته نمى   "تبذير "  اصلاح باشد 
زياده(  111/ 3:1374 و  حد  از  تجاوز  جهت  اسراف  از  کردن  روى 

کمیت است که صرف کردن مال است در موردى که شرعا يا عقلا  
و يا از جهت کیفیت و   سزاوار نیست هرچند به مقدار درهمى باشد.

ت در موردى که سزاوار است ولی بیشتر از آن صرف کردن مال اس
( اسراف و تبذير، گرچه 2:1388/103 ،.)دستغیبآنچه شايسته است

جا در لغت مرادف هم نیستند و اسراف تندروی است و تبذير، بی
ولی ممکن است اتحاد مصداقی داشته باشند. مصرف کردن است؛  

حساب   المال به بیتاموالی که جزو    (453/ 48:1388  )جوادی آملی،



 قرآن   ات ي با آ   ت ی نامتن ی ب   کرد ي با رو   السلام ه ی امام صادق عل   ی ها در نامه   ی حقوق اجتماع : مناقب و همکاران          58
 

 

آن می در  نبايد  که  است  امانتی  و  مسلمانان  عموم  به  متعلق  آيد 
بیت  از  سوءاستفاده  و  خیانت  صورت  در  زيرا  کرد،  و خیانت  المال 

اسراف و تبذير در آن، اموال در جای خود صرف نشده و جامعه نظم  
خود را از دست خواهد داد و ضررهای فراوانی متوجه رعیت خصوصاً  

ا و مستمندان خواهد شد. همین معنا در حديثی از امام علی)ع(  فقر
فرمايد: بخشیدن مال به کسی که حق او نباشد، آمده است که می

)هاشمی خويی، است.  اسراف  و  آمدن    (8:1400/185  تبذير  نکره 

به مطلق انواع تبذير اشاره دارد کم باشد يا زياد، تا   "تبذيرا"کلمه  
زيرا کسی که نسبت به    ،اهمیت نشودنسبت به تبذير کم کسی بی

تبذير زياد خواهد  تبذير مقدار کم سهل  به  را  او  باشد، عادت  انگار 
زيرا اعمال ،  کننده استاعمال شیطان همه گمراهی و گمراه   کشاند.

و می توانست آن را در خیر قرار دهد و   خود را در باطل ضايع کرد
توانست  که می  حالی  رد  کندتبذيرکننده اموالش را در باطل تلف می

در امر خیر آنها را قرار دهد و عادت تبذير به او چسبیده و بر او چیره  
مانند شراکت برادر با   جهت شريک بودن او با صفتش،  لذا از  گشت.

جهت اطاعت از او در حال و آينده و سوءعاقبت، او    برادر و نیز از
اسکندری،باشد.برادر شیطان می الل  شان   (76  :1426  )ابن عطاء 

باشد ولی  نزول آيه درمورد اعطای فدک به حضرت زهرا)س( می
شود و مصداق اطلاق آيه پا برجاست؛ يعنی همه افراد را شامل می

آملی است.)جوادی  نبوت)ع(  بیت  اهل  مورد  در  آن،  کامل  و   ،اتمّ 
اموال    کارگزاران و  (48/467:  1388 از  نگهداری  والیان مسئولیت 

ه دارند و بايد آن در جای خود و مورد رضای المال را به عهدبیت
به متعال  از ،  کار گیرند  خداوند  و پاش و سوءاستفاده  با ريخت  لذا 

الناس پايمال شده  نظم جامعه مختل و حق  ثروت و اموال عمومی،
امام صادق)ع(   و فقر و بیچارگی و ظلم بر مردم چیره خواهد شد.

تبذيرو استفاده نابجای حتی عبدالل نجاشی والی اهواز را از اسراف و  
ای از تن کسی و يا حمل کردن متاعی بر  کندن جامه  يک درهم،

ب اطرافیان  و  خود  خوشگذرانی  جهت  به  شاعران،ه چارپا    وسیله 
فرمايد در صورت بروز کند و میيا دلقکان نهی می  گويان ولطیفه

ه ی از او بايد از اموال خاصه خود به همان مقداری کيچنین خطااين
پاش کرده را در راه رضای خداوند متعال انفاق    المال ريخت واز بیت

  با تطبیق کلام امام با آيات قرآن کريم و به روش بینامتنیت،   کند.
 لغت در حاضر متن  منظور و مقصود امام بهتر قابل فهم خواهد بود.

 نفی نوع از  بینامتنیتی خود اين  و  است غائب متن موافق معنی و

 آيه از گرفتن   الهام با  (ع)صادق امام  حاضر متن  در لذا،  متوازی است

 حکم به را آن  مضمون،  درک و دريافت  از پس  و غائب متن در قرآن

 مضمونی اقتباسی  و کرده  بیان خود اسلوب و سبک  و قريحه و ذوق

 است.  کرده برقرار استنباطی يا
 
 اندوزی ثروت .6-2

که   اجتماعی  حقوق  جمله  آن  از  به  اسلام  دين  و  آسمانی  اديان 
ثروت است  اموال و صرف سفارش کرده  انباشته کردن  و  اندوزی 

 .نکردن در زمینه کارهای خیر و ندادن آن به فقرا و مستمندان است
 متن حاضر:

ةً، فَتَكونَ مِن أهلِ هذهِ  هِ، اجهَد أن لا تَكنِزَ ذَهَباً وَلا فِضَّ يا عَبدَ اللَّ
ةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِى  الآيَةِ، قالَ اللَّ  هَبَ وَالْفِضَّ ذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّ هُ تَعالى: »وَالَّ

هِ  تلاش کن    ای بنده خدا،  (4:1426/146  )احمدی میانجی،.سَبِيلِ اللَّ
نقر و  نکنی،  هکه طلا  آيه   جمع  اين  مصداق  کنی  جمع  اگر  زيرا 

ذخیره و پنهان(  خواهی بود. و کسانى که طلا و نقره را گنجینه )و  
 کنند. سازند، و در راه خدا انفاق نمىمى

 متن غائب:

في يُنْفِقُونَها  لا  وَ  ةَ  الْفِضَّ وَ  هَبَ  الذَّ يَكْنِزُونَ  ذينَ  الَّ هِ    وَ  اللَّ سَبيلِ 
ليم

َ
رْهُمْ بِعَذابٍ أ  ( 34)توبه،.فَبَشِّ

 عملیات بینامتنی: 
عدم    مردم،کارگزاران نسبت به    يکی از حقوق اجتماعی والیان و

صرف نکردن آن در    اندوزی و تجمع مال و ثروت در يکجا وثروت
کنز در لغت به معنای   داند.مواردی که اسلام آن را واجب و لازم می

انباشته کردن و قرار دادن مال و ثروت بر روی هم و حفاظت از  
انفاق در راه    منظور از  (85/ 4:1374  )راغب اصفهانی،باشد.آنها می

طورى که  هست از آن انفاقى که قوام دين بر آن است، بخدا عبارت
آيد، مانند  اگر در آن مورد انفاق نشود براساس دين لطمه وارد مى

انفاق در جهاد و در جمیع مصالح دينى که حفظش واجب است، و 
پیوند   ماندنش  زمین  با  که  مسلمین  اجتماعى  آن شؤون  همچنین 

قوق مالى واجبى که دين گردد، و نیز حاجتماع از هم گسیخته مى
نهى آيه    آن را به منظور تحکیم اساس اجتماع تشريع کرده است.

شريفه نهى از داشتن پول نیست بلکه نهى از حبس آن است، چون  
لذا   اسلام مالکیت اشخاص را از حیث کمیت محدود نکرده است.

آيه شريفه ناظر است به آن گنجى که صاحبش را از انفاق در حقوق  
اجب باز بدارد. البته منظور از انفاق تنها دادن زکات نیست مالیه و

شود و هم حوايج بلکه معناى اعمى است که هم زکات را شامل مى
ها از هلاکت و ضرورى جامعه را از قبیل جهاد و دفاع و حفظ جان

گرچه صدر آيه  (334-9،1374/333  ،باشد.)طباطبائی امثال آن می
يل آيه، عام است و در حکم بیان اصلی  درباره احبار و رهبان است، ذ
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شود  از قانون اسلام که اهل کتاب و مسلمانان، هر دو را شامل می
و سیاق نیز توانايی ندارد ذيل آيه را به دو قرينه و شاهد به اهل 
برای  الَّذين«  در »و  واو  لفظی، حرف  يکی  دهد.  اختصاص  کتاب 

کند و ده جدا میاستیناف است و »واو« استیناف، گذشته را از آين
دومی محتوايی، اکتناز ثروت و عدم انفاق آن در راه خدا، از منکرات  

نمی که  است  قبايحی  سرزمین و  و  مخصوص  روزگار  ويژه  تواند 
دسته برای  و  حلال  گروهی  برای  و  باشدخاص  حرام  ديگر    .ای 

آملی، وجود   (559/ 33:1388  )جوادی  اکرم)ص(  پیامبر  از  حديثی 
بر   دال  و  دارد  نیست  گنج  بپردازى  را  زکاتش  که  مالى  هر  اينکه 

نمی آيه  اين  آيه   (2،1415/771  ،باشد.)بحرانی مشمول  الفاظ  ولی 
حرمت نگهداری ثروتی که زکات آن را پرداخته يا نپرداخته باشند  

زيرا »يکنزون ..« واقعیت ثابتی را برای   کند.را در هرحال اثبات می
 باشد،يُنْفِقُونَها« دلیل ديگری میدهد و »وَ لا  حال میکنز در هر

بود نص قرآنی    زيرا اگر قصد فقط زکات واجبی که حد مقرری دارد،
و نیز جمله »فیِ سَبِیلِ اللَّهِ«    آمدصورت »و لا ينفقون منها« میهب

زيرا تکالیف مالی  ،  باشداندوزی میدلیل سومی برای مبارزه با ثروت
جه تمامی  در  اللَّهِ«  »سَبِیلِ  معنی  که  چیز  در  دارد  نیاز  آن  به  ات 

( و حديثی از امام  13/56  :1406  ،شود.)صادقی تهرانیمتوقف نمی
می تايید  را  آن  کنز    کندعلی)ع(  را  درهم  چهارهزار  از  بیشتر  که 

داند خواه زکاتش پرداخت شده باشد يا نباشد. جَهْد يعنى مشقتّ  می
اندازه طاقت)راغب ه  و سختى و جُهْد يعنى کوشش گسترده و وسیع ب

امام صادق)ع( فعل امر اِجهَد را در کلام   (1:1374/423  ،اصفهانی
کار بردن طاقت و نیرو و تلاش عبدالل  ه  ب  خود آورده و منظور از آن،

نجاشی والی اهواز از انباشته کردن طلا و نقره و هرگونه ثروت و 
و در صورت انباشته   عدم انفاق آن در جهت رضايت خداوند است

  کردن ثروت و عدم انفاق آن در راه خدا از مصاديق آيه خواهد بود. 
آيه افق جديدی را در فهم و منظور خود بیان   گیری ازامام با بهره 

 اين   و  است غائب متن موافق معنی و لغت در حاضر متن  .کندمی
 عین  صادق)ع( امام چون  است نفی جزئی نوع از بینامتنیتی خود
بدون    اند،آورده خود کلام در را غائب  متن  در شده ذکر قرآنی نص
 اقتباسی  لذا  و  کند ايجاد آن در تصرفی و دخل يا هیچ تغییر آنکه

 .باشدمی غائب متن از کامل
 
 جلوگیری از خونریزی .7-2

خونريزی از جمله گناهانی است که در اديان آسمانی از آن به شدت  
و نشده  قتل   نهی  و  خونريزی  از  بیجلوگیری  از افراد  يکی  گناه 

 . باشدداری در اسلام میشرايط حکومت

 )احمدی میانجی،  الدِّماءِ. وَاعلَم أنّ خلَاصَکَ وَنَجاتَکَ فی حَقنِ
ى و رستگارى تو در جلوگیری از ي آگاه باش که رها  (145/ 4:1426

 باشد. خونريزی می
 متن غائب:

تي فْسَ الَّ هُ إِلاَّ بِالْحَقِّ   وَ لا تَقْتُلُوا النَّ مَ اللَّ  ( همچنین؛ 33)اسراء،  حَرَّ

جْلِ ذلِكَ كَتَبْنا عَلى
َ
وْ    بَني  مِنْ أ

َ
هُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أ نَّ

َ
إِسْرائيلَ أ

اسَ جَميعاً  ما قَتَلَ النَّ نَّ
َ
رْضِ فَكَأ

َ
 ( 32 )نساء، فَسادٍ فِي الْأ

 عملیات بینامتنی: 
های مهم والیان و کارگزاران نسبت ولیتيکی از وظايف و مسئ

مردم، و  رعیت  بی  به  افراد  ريختن خون  و  قتل  از  گناه جلوگیری 
انسان  باشد.می بدترين جرائم میهای بیقتل  از  که در    باشدگناه 

  عمران، آل  ؛87  اکثر آيات قرآن از آن به شدت نهی شده است.)بقره،

الدماء "  (29  نساء،  ؛21 هدر دادن و خونريزی در لغت ضد    "حِقن 
آن    است. ريختن  از  و  کرديم  جمع  صاحبش  در  را  خون  انگار 

قتل و کشتن   (238ص  ،6ج  ،1375  جلوگیری کرده باشیم.)طريحی؛
باشد که ای میها از قصد و عمد از بزرگترين گناهان کبیرهانسان

همان نهی شده  آسمانی  شرايع  تمام  از  در  متعال  خداوند  که  طور 
و در    (84  مان گرفته تا خون يکديگر را نريزند.)بقره، اسرائیل پیبنی

و قصد  از  قتل  ارتکاب  عذاب جهنم،   صورت  در  خلود  وعده   عمد 
غضب و دوری از رحمتش و عذاب بزرگی را برای آن درنظر گرفته  

)نساء، اين93  است.  و  حفظ (  اهمیت  از  نشان  عذاب  وعده  چنین 
قتل و کشتن اشد.  بها از قتل و حرمت خونريزی در اسلام میجان

باشد که ای میها از قصد و عمد از بزرگترين گناهان کبیرهانسان
آدمکشی، و  قتل  نهی شده است.  آسمانی  تمام شرايع  به    در  قتل 

گاهی    صورت انواع مختلفی صورت گیرد. لذاآيد گرچه بهحساب می
فه ديگر يای با طافهيصورت مستقیم با درگیری و قتل طاهکشی بآدم
است،و   ديگر  فردی  با  ب  فردی  قتل  دستور  ه گاهی  وسیله حکم و 

مانند حاکمان و افراد  افراد بی  برخی   گناهی شکنجه و فرماندهان 
ب بین مردم قتل   چینی وصورت سخنهگشته و گاهی  فتنه  ايجاد 

در متن غائب    باشد.صورت گرفته و همه از مصاديق قتل عمدی می

تَقْتُلُوا"عبارت   لا  و  "وَ  وت  نهی  است  اللَّهُ"  حريم  تکراری    "حَرَّمَ 
 ( و نیز333،  20ج  ،1420،  .)فخررازیجهت تاکید بر حرام بود قتل

اشاره   "حرم اللَّه فى الاسلام"  و نفرمود  "حَرَّمَ اللَّهُ"  خداوند فرموده:
به اين باشد که حرمت قتل نفس مختص به اسلام نیست، در همه  

حکم   اين  و  بوده  حرام  آسمانى  است. شرايع  عمومى  شرايع  از 
قتل يک   سوره مائده،  32در آيه    ( 123،ص    13،ج  1374  )طباطبائی؛

زيرا حرمت خونريزی  ،  باشدها می انسان مساوی با قتل کل انسان 
و موجب جرئت مردم    گذاری و بنا نهاده، قتل را پايه   را هتک کرده،
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يا عذاب قتل يک انسان مساوی با عذاب قتل همه    بر آن شده و 
عاشور؛هاستنانسا خون (  377ص  ،1ج  ،1413  .)ابن  که  کسی 
رو مانند ريزد، به اصل انسانیت تعدی کرده و از اينگناهی را میبی

  ، 22ج  ،1389  .)جوادی آملی؛آن است که همه مردم را کشته باشد
( متن حاضر جواب نامه امام صادق)ع( به عبدالل نجاشی از 364ص

استاندار اهواز در زمان حکومت منصور  شیعیان اهل بیت)ع( و والی و  
زمان حکومت و   باشد. نجاشی ترس از آن داشت که درعباسی می

در محدوده استانداری وی توسط او و اطرافیانش ظلمی به کسی 
لذا در نامه خود حد و حدود و چگونگی رفتار با مردم و    وارد شود.

با توجه به    امام صادق)ع(  پرسد.زير دستان را از امام صادق)ع( می
از    شود وحکمرانی، خوشنود و مسرور می  موقعیت حساس وی در
می نارحت  ديگر  وطرفی  اولین   شود  در  و  نامه  جواب  ابتدای  در 

نويسد که جلوگیری از خونريزی سفارش خود به عبدالل نجاشی می
در محدوده حکمرانی او و عدم اذيت و آزار به اولیاء و دوستان خدا  

نجا  و  وراه خلاص  غضب  از  او  در   ت  او  موفقیت  و  الهی  عذاب 
 غائب متن موافق معنی و لغت در حاضر متن  باشد.حکمرانی می

 متن  در لذا،  متوازی است  نفی نوع از بینامتنیتی خود اين  و   است
  و  غائب  متن در قرآن آيه از گرفتن الهام با)ع(  صادق امام حاضر
  و  قريحه و  ذوق حکم به را آن  مضمون، درک و  دريافت از پس

  استنباطی  يا مضمونی اقتباسی و  کرده بیان خود اسلوب و سبک
 است.  کرده برقرار

 گیری نتیجه
با توجه به حديث ثقلین و عدل بودن اهل بیت)ع( با کلام الهی، از 

السلام  های امام صادق علیه جمله آثار تأثیرپذير از قرآن کريم نامه
به شیعیان، نامه به نجاشی والی اهواز با نگاهی به نامه امام    باشد.می

يابیم که  میهای ايشان درداری و ديگر نامه در مورد شیوه حکومت
ای استفاده صورت گسترده الفاظ و تعابیر و مفاهیم قرآنی به  امام از

نموده است و اين امر باعث جذابیت و عمق معنا، و تاثیرگذاری کلام  
ها از امام  اعتبارسنجی صدور اين نامه   از   غیره  ب  ايشان شده است.

قرآن   صادق)ع(، آيات  با  آنها  تطبیق  و  تحلیل  رويکرد با  با  کريم 
بینامتنیت مواعظ و فرمايشات آن حضرت بیشتر و بهتر قابل فهم  

ها گاه بدون تغییر با ذکر عین  بوده و کارکرد آيات قرآنی در اين نامه
نحوی و تقديم و تأخیر    نص قرآنی و گاه با تغییر در لايه صرفی و

استنباطی   و  مضمونی  آيات،  از  گرفتن  الهام  با  بیشتر  و  عبارات 
 فضائل و رذائلی مانند عدالت، ها،حقوق اجتماعی اين نامه  باشد.می

سوءاستفاده از   حسن همجواری و دوری از خونريزی،  داری،امانت
ه ذکر  که امام اقدام ب  باشد.می  گواهی دروغ و ...   ستم،  المال،بیت

 صريح آيه مربوط به آن، و گاهی مضمون آن را بیان نموده است.
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